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Chain Evaluation and Critical Analysis of the Content of the Narrations 
of Hajar al-Aswād Related to the "Covenant of Zār"

Seyyed Hossein Karimpour1*
 Mohsen Nouraei2

Abstract 
Hajar al-Aswād has a special sanctification by being placed on one 
of the pillars of the house of God (Kāaba), and recommend of Istilām 
(touching of the Black Stone). A number of narratives, centered around 
the description of Hajar al-Aswād and its orders, refer to features that, 
in the opinion of thinkers such as Sayyid Murtadā, have led to the dis-
crediting of these narratives, but according to some others are valid 
narratives and perceptible concepts. Some of the traditions of Hajar 
al-Aswād describe the philosophy of Istilām (touching) as covenant 
of servitude; and another type illustrate it as a renewal promise with 
a challenging covenant named «Covenant of the Zār».The present re-
search is based on a descriptive-analytic method and using library re-
sources, in addition to evaluating the chains of narrations, by validating 
the Qur'an, reason and authentic hadith, while chain evaluation of nar-
ratives species of Hajar, shows a critical analysis from the content of 
these narratives. One of the results of this study is the revealing of the 
traces of Israelite narrators such as Wahb ibn Munabbih, in proving the 
extra terrestrial qualities for Hajar al-Aswad, and showing the invalid-
ity of the narrations linking the "Hajar" to the thought the "universe of 
zār". From the disagreeable consequences of these narratives are the 
continuation of the vain conflicts between the scholars of Islam, and the 
distortion of the true philosophy of Istilām.
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ــه  ــر ب ــود« ناظ ــی »حَجَرالاس ــای روای ــی گونه‌ه ــد محتوای ــندی و نق ــی س یاب ارز

ــاق ذر« ــأله »میث مس
یم‌پور1* سید حسین کر
محسن نورائی2

چکیده

ــه و اســتحباب اســتلام، از قداســتی  ــن در یکــی از ارکان بیت‌الل ــا قرار‌گرفت حَجَرالاســود ب

خــاص برخــوردار اســت. شــماری از روایــات در منابــع خاصــه، بــا محوریــت توصیــف 

»حَجَرالاســود« و احــکام آن، بــه خصوصیاتــی اشــاره دارنــد کــه از نظــر اندیشــورانی ماننــد 

ــگاه اندیشــوران دیگــر،  ــا از ن ــات‌ اســت؛ ام ــن روای ــاری ای ســید مرتضــی باعــث بی‌اعتب

ایــن روایــات معتبــر و دارای مفاهیمــی قابــل ‌تأیید‌ اســت. گونــه‌ای از روایات حَجَرالاســود، 

فلســفه اســتلام را میثــاق بندگــی توصیــف کرده‌انــد؛ و گونــه‌‌ای دیگــر، اســتلام را تجدیــد 

ــد. پژوهــش حاضــر  ــر نموده‌‌ان ــاق ذر« تصوی ــام »میث ــه ن ــز ب ــا میثاقــی تأمل‌برانگی عهــد ب

ــی  ــای روای ــندی گونه‌ه ــی س ــن ارزیاب ــی، ضم ــی - تحلیل ــیوه توصیف ــا ش ــت ب ــر آن اس ب

ــه  ــبت ب ــه نس ادان
ّ

ــی نق ــر، تحلیل ــنت معتب ــل و س ــرآن، عق ــراردادن ق ــاک ق ــا م ــر، ب حَجَ

ــای  ــدن ردپ ــق، آشکارش ــن تحقی ــج ای ــه نتای ــد. از جمل ــه ده ــات ارائ ــن روای ــوای ای محت

ــرای  ــی ب ــرا زمین ــات ف ــات خصوصی ــه در اثب ــب بن‌منب ــون وه ــرائیلی همچ ــان اس راوی

حَجَرالاســود و نیــز نشــان‌دادن بی‌اعتبــاری روایــات پیوند‌دهنــده حَجَرالاســود بــا اندیشــه 

ــوده  ــات بیه ــداوم منازع ــات، ت ــته از روای ــن دس ــند ای ــای ناپس ــت. از پیامده ــم‌ذر اس عال

میــان علمــای اســام و تحریــف فلســفه حقیقــی اســتلام اســت.

کلیدواژه‌ها

 روایات حَجَرالاسود، استلام، میثاق‌ ذر، اسرائیلیات، غلات.

اســتناد: کریــم پــور، سیدحســین؛ نورائــی، محســن )1398(. ارزیابــی ســندی و نقــد محتوایــی گونه‌هــای 

روایــی »حَجَرالاســود«، دوفصلنامــه علمــی مطالعــات فهــم حدیــث، 6 )1(، پیاپــی 11، صــص 33-9.
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1. طرح مسأله

ــد.  ــت دارن ــود« دلال ــت »حَجَرالاس ــت و قداس ــر حرم ــر ب ــح و معتب ــث صحی ــماری از احادی ش

برخــی از ایــن روایــات، حَجَــر را بــه منزلــه دســت خــدا در بیــن خلــق بــرای پیمــان بــا خــدا، و 

ــه اســتلام و بوســه  ــه ایــن عهــد، معرفــی می‌کننــد و برخــی دیگــر، ب ــر وفــای ب زمینــه شــهادت ب

رســول‌خدا )ص( بــر ایــن نشــانِ مقــدس اشــاره دارنــد )ر.ک: کلینــی، 1407ق، 4: 406ـ 408(. 

در برابــر ایــن احادیــث، روایــات دیگــری ظهــور یافته‌انــد کــه حَجَرالاســود را موجــودی فرازمینــی 

بــا خصوصیاتــی نادیدنــی ماننــد یاقــوت بهشــتی، دارای چشــم و گــوش و زبــان توصیــف می‌کننــد، 

ــتلام(  ــاق )اس ــد میث ــاهد تجدی ــنود و ش ــد، بش ــازد، ببین ــادر می‌س ــر را ق ــه حَجَ ــی ک خصوصیات

حاجیــان باشــد، تــا در قیامــت بــر وفــای بــه عهدشــان شــهادت دهــد. در ایــن روایــات، اســتلام 

حَجَــر تجدیــد عهــد بــا میثاقــی معرفــی می‌شــود کــه در منابــع اســامی بــه عنــوان »میثــاق‌ ذر« در 

جهانــی بــه نــام »عالــم ‌‌ذر« معــروف اســت )ر.ک: صــدوق، 1385ش، 2: 427؛ همــان، 430(.

پرسش‌های اساسی که مقاله حاضر در پی‌ پاسخ به آن‌هاست، از این قرار است:

1. اخبــاری کــه ویژگی‌هــای فرازمینــی را بــرای »حَجَرالاســود« ثابــت می‌کننــد، از چــه میــزان 

ــار برخوردارند؟ اعتب

2. محتــوای روایــات پیونددهنــده »میثــاق حَجَــر« بــا »میثــاق ذر«، تــا چــه میــزان بــا معیارهای 

قــرآن، عقــل و ســنت معتبر ســازگار اســت؟

3. پیامدهــای پذیــرش روایــات پیونــد دهنــده »میثــاق ‌ذر« بــا احــکام و معــارف حَجَرالاســود 

کــدام اســت؟

پیــش از ایــن، پژوهش‌هــای پراکنــده‌ای در ارتبــاط بــا مســائل فــوق در میان اندیشــمندان شــیعه 

ــه  ــدگاه‌ تأویل‌گرایان ــه دی ــوان ب ــت می‌ت ــأله نخس ــه در مس ــت؛ چنان‌ک ــوده اس ــرح ب ــنی مط و س

علامــه‌ طباطبایــی و ابن‌حــزم )ر.ک: طباطبایــی، 1417ق، 1: 291ـ 295؛ ابن‌حــزم، بی‌تــا، 

330ـ 331( اشــاره کــرد کــه خلاصــه آن در قســمت بعــد ارائــه خواهــد شــد. مســأله دوم نیــز از 

ســوی برخــی عالمــان متقــدم ماننــد شــیخ مفیــد و نیــز از جانــب محققــان معاصــر، مــورد توجــه 

بــوده و برخــی روایــات در ایــن زمینــه توجیــه و تأییــد شــده اســت )ر.ک: مفیــد، 1413ق، 102ـ 

ی ســیدمرتضی 
ّ

106؛ رزق، 2003م، 29(. در خصــوص مســأله ســوم، هشــدارها و نقدهــای جــد

و رشــیدرضا نســبت بــه ظهــور خرافــات در روایــات حَجَرالاســود و بــه تبــع آن مشــوّه شــدن چهــره 

ــان، 4: 28ـ 29؛  ــیدمرتضی، 1405ق، 3: 276ـ 277؛ هم ــت )ر.ک: س ــه اس ــل توج ــن قاب دی

ــیدرضا، 1990م، 1: 383ـ 384(. رش

بــا وجــود ایــن پیشــینه، آنچــه ایــن پژوهــش را از دیگــر تحقیقــات متمایــز می‌کنــد آن‌ اســت‌که، 
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ــان در  ــه شمارش ــود ـ ک ــات حَجَرالاس ــف روای ــای مختل ــرداوری گونه‌ه ــا گ ــر، ب ــق حاض تحقی

ــه  ــث را ب ــیر بح ــا، س ــل آن‌ه ــیم‌ و تحلی ــد ـ و تقس ــت می‌رس ــی )30( روای ــه س ــوار ب بحارالان

نحــوی ترتیــب داده اســت کــه نتایــج حاصــل از بررســی هــر کــدام از گونه‌هــای روایــی حَجَــر، 

ــه  ــود، ب ــات حَجَرالاس ــاس، روای ــن اس ــر ای ــت. ب ــر اس ــر مؤث ــای دیگ ــاره گونه‌ه ــرای داوری درب ب

ــرای  چهــار دســته تقســیم شــده اســت؛ دســته نخســت کــه اثبات‌کننــده ویژگی‌هــای فرازمینــی ب

حَجَرالاســود اســت بــا دیگــر گونه‌هــای روایــی، نقــاط مشــترک اساســی دارد. دســته دوم و ســوم بــه 

روایاتــی اختصــاص دارنــد کــه عــاوه بــر بیــان خصوصیــات حَجَرالاســود، هــر کــدام بــه نوعــی، 

ــارم،  ــته چه ــد. دس ــر می‌دهن ــاق ‌ذر« خب ــوع »میث ــا موض س ب
ّ

ــد ــان مق ــن نش ــه ای ــد و رابط از پیون

اخبــاری اســت کــه در قالــب داســتان، ضمــن بیــان ویژگی‌هــای حَجَــر و پیونــد آن بــا میثــاق ‌ذر، 

موضوعــات دیگــری از مســائل معرفتــی، کلامــی و تفســیری را در خــود جــای داده اســت.

در جســتار حاضــر، ایــن گونه‌‌هــای روایــی بــا نگاهــی جامــع1 ـ و بــه قولــی »ترکیبــی« ـ مبتنــی 

ــورد  ــر، م ــنت معتب ــل و س ــرآن، عق ــراردادن ق ــاک ق ــا م ــی، ب ــندی و محتوای ــای س ــر بحث‌ه ب

ملاحظــه قــرار گرفتــه اســت؛ ایــن رویکــرد بــدان جهــت اســت کــه نقــد محتــوا بــا لحــاظ احادیث 

عــرض روایــات بــر قــرآن، بــر نقــد ســند مقــدم یــا همــگام بــا آن لازم اســت، بــه ایــن معنــا کــه اگر 

حدیثــی از نظــر ســند صحیــح، ولــی از حیــث محتــوا شــرایط صحــت را نداشــته باشــد، شایســته 

پذیــرش و تصحیــح نیســت؛ چنان‌کــه اگــر حدیــث از نظــر ســند ضعیــف هــم باشــد، نقــد‌ محتــوا 

ــث متضمــن موضوعــات  ــی کــه حدی ــد اســت، بخصــوص در جای کی ــد و مــورد تأ ــان مفی همچن

معارفــی و تفســیری باشــد )ر.ک: مهریــزی، 1375ش، 91؛ بســتانی، 1395ش، 143(. ایــن روش 

کــه از بــاب وثــوق عقلایــی، و متکــی بــر نقــل معصــوم )ع( اســت )ر.ک: کشــی، 1409ق، 224(، 

ــه خــود جلــب  ــز ب ــر نظــر حدیث‌شناســان، توجــه برخــی علمــای رجــال و اصــول را نی عــاوه ب

ــا، 1: 58(. ــی، بی‌ت کــرده اســت )ر.ک: مامقان

 
ً
بــا ایــن ملاحظــه، در مقالــه پیــش‌رو ایــن جمع‌بنــدی مســتدل و مســتند شــده اســت کــه، اولا

ــر،  ــات حَجَ ــم‌ذر در ضمــن روای ــج اندیشــه عال ــرای تروی ــان ب ــان اســرائیلیات و غالی ــای راوی ردپ

، اخبــار متضمــن پیونــد میــان معــارف حَجَــر و اندیشــه عالــم‌ذر بــا 
ً
قابــل شناســایی اســت؛ ثانیــا

، روایــات پیونددهنــده »میثــاق 
ً
ــا معیارهــای قــرآن، عقــل و ســنت معتبــر ناهماهنــگ اســت؛ ثالث

حَجَــر« بــا »میثــاق ‌ذر«، مســتلزم پیامدهایــی ناســازگار بــا روح اســام و اندیشــه شــیعی اســت.

ــوق  ــا وث ــره ی ــن معتب ــن ) قرائ ــا و اصولیی ــهور فقه ــور از رأی مش ــا عب ــث ب ــی حدی ــرای ارزیاب ــر ب ــش حاض 1. پژوه
صــدوری( و دیــدگاه متأخــران )وثاقــت راویــان( بــه نظریــه جامعــی توجــه نمــوده کــه در آن، نقــد ســند و متــن هــر 
دو ملحــوظ اســت؛ چــرا کــه اگــر هــدف علــم رجــال تشــخیص حدیــث صحیــح از ســقیم اســت، بــرای رســیدن بــه 

ایــن هــدف بایــد بــه همــه  راه‌هــای مؤثــر در حصــول ایــن غــرض اهمیــت داد.
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2. گونه‌های روایی حَجَرالاسود در ارتباط با »میثاق ذر«

2-1. اخبار توصیف‌کننده ویژگی‌های حَجَرالاسود

ــات  ــر می‌باشــند کــه ســاختار دیگــر روای ــی از حَجَ ــات، متضمــن خصوصیات ــن دســته از روای ای

مــورد بحــث بــر پایــه ایــن ویژگی‌هــا شــکل گرفتــه اســت. از ایــن‌رو، جــرح و تعدیــل آنهــا، در ردّ 

 می‌آیــد، گزارشــی از مهمتریــن روایــات مبیــن 
ً
یــا قبــول گونه‌هــای دیگــر مؤثــر اســت. آنچــه ذیــا

ویژگی‌هــای حَجَــر، در منابــع شــیعه اســت:

عبداللــه بن‌عمــرو بن‌عــاص از رســول خــدا )ص( چنیــن نقــل کــرده اســت: »رکــن )حَجَــر( 

و مقــام دو یاقــوت از یاقوت‌هــای بهشــتی اســت کــه خداونــد تبــارک و تعالــی نورشــان را گرفــت 

و اگــر چنیــن نمی‌شــد، نــور آن‌هــا بیــن مشــرق و مغــرب را روشــن می‌کــرد« )ابن‌اشــعث، بی‌تــا، 249(.

ــادق  ــام ص ــطه از ام ــا واس ــی ـ ب ــی طولان ــن حدیث ــزه ـ در ضم ــی بن‌ابی‌حم ــن بن‌عل حس

)ع( نقــل کــرده اســت: »خداونــد حَجَرالاســود را در حالــی نــازل کــرد کــه از شــیر ســفیدتر و از 

خورشــید درخشــان‌تر بــود؛ پــس بــه ســبب لمــس مشــرکین و پلیدی‌شــان، حَجَــر تیــره گشــت« 

ــی، 1407ق، 4: 191(. )کلین

ــام  ــه ام ــت ک ــل اس ــر نق ــان واســطی بواســطه عبدالرحمــن بن‌کثی ــی بن‌حس ــی از عل در روایت

ــازل  ــا حَجَرالاســود هنگامــی کــه از بهشــت ن ــه پرسشــی فرمــود: »همان صــادق )ع( در پاســخ ب

شــد و در محــل خــود )رکــن( قــرار گرفــت، نصاب‌هــای )اندازه‌هــای( حــرم ـ در چهــار ســو ـ تــا 

آنجــا تعییــن شــد کــه نــور حَجَــر بــه آن رســیده بــود« )صــدوق، 1385ش، 2: 385(.

حریــز بن‌عبداللــه از امــام صــادق )ع( نقــل می‌کنــد کــه فرمــود: »حَجَرالاســود از شــیر ســفیدتر 

بــود؛ پــس اگــر دســت‌های پلیــد جاهلیــت آن را لمــس نمی‌کــرد، هیــچ دردمنــدی بــه آن دســت 

ــان، 428(. ــت« )هم ــفا می‌یاف ــه ش ــر آن‌ک ــید مگ نمی‌کش

ــام  ــد، ام ــان آم ــه می ــر ب ــری از حَجَ ــه ذک ــگاه ک ــد، آن ــت می‌کن ــرو روای ــم بن‌عم عبدالکری

‌صــادق )ع( فرمــود: »بــه درســتی‌که بــرای حَجَــر دو چشــم و بینــی و زبــان اســت، و آن پیشــتر از 

شــیر ســفیدتر بــود« )همــان(.

ــر )ص( نقــل کــرده،  ــاس از پیامب ــه واســطه ابن‌عب ــه در قســمتی از خبــری کــه ب وهــب بن‌منب

 
ّ

می‌گویــد: »همانــا حَجَــر یاقوتــی درخشــان از یاقــوت بهشــت اســت و لکــن خداونــد عــزّ و جــل

ــگاه  ــی‌‌اش را از ن ــر اصل ــر داد و جوه ــه‌کاران تغیی ــت گن ــبب معصی ــه س ــوی آن را ب ــورت نیک ص

پیشــوایان کفــر و ظالمــان پوشــاند؛ چــون بــرای آنــان ســزاوار نبــود بــه چیــزی کــه اصــل وجــودش 

از بهشــت اســت، نظــر کننــد؛ زیــرا کســی کــه بــه چهــره واقعــی یــک موجــود بهشــتی نظــر کنــد، 

ــود« )همــان، 427ـ 428(. ــب می‌ش ــرای او واج ــت ب بهش



ر«
ق ذ

یثا
»م

له 
سأ

ه م
ر ب

اظ
« ن

ود
لاس

جَرا
»حَ

ی 
وای

ی ر
ها

ونه‌
ی گ

وای
حت

د م
 نق

ی و
ند

 س
ی

یاب
رز

ا

13

یابی سندی ارز

ــم  ــت یک ــت. دو روای ــه اس ــع خاص ــر در مناب ــون حَجَ ــا پیرام ــن نقل‌ه ــوق از کهن‌تری ــات ف روای

ــه در  ــت ک ــده‌ اس ــل ش ــه« نق ــب بن‌منب ــاص« و »وه ــرو بن‌ع ــه بن‌عم ــط »عبدالل ــم توس و شش

پژوهش‌هــای محققــان معاصــر بــه عنــوان راویــان اســرائیلیات معرفــی شــده‌اند )ر.ک: معرفــت، 

1418ق، 2: 109ـ 110(. در خصــوص عبداللــه بن‌عمــرو نقــل اســت کــه وی پــس از فتــح شــام، 

بــه انــدازه بــار یــک شــتر از کتاب‌هــاى اهل‌کتــاب را بــه دســت آورد و از ایــن منابــع حدیــث نقــل 

م‌ىکــرد )ر.ک: ابن‌حجــر، 1379ق، 1: 207(. او بــرای توجیــه ایــن عمــل خــود، بــا تمســک بــه 

برخــی احادیــث خودســاخته و انتســاب آن بــه پیامبــر )ص(، اســتفاده و نقــل از تــورات را مجــاز 

ــه  ــد ک ــب ش ــینه موج ــن پیش ــا همی ــل، 1419ق، 2: 222(. گوی ــرد )ر.ک: ابن‌حنب ــام می‌ک اع

ابن‌ابی‌حاتــم بــه نقــل از پــدرش گــزارش داده کــه مرفوعــه عبداللــه ـ در بحــث حاضــر ـ ضعیــف 

و در حکــم موقــوف اســت )ر.ک: 1426ق، 3: 318(.

ــاره وهــب بن‌منبــه نیــز گزارشــات مشــابهی مطــرح اســت‌.‌ ذهبــ‌ى، خبرهــای مســند او را  درب

انــدک شــمرده، امــا اطــاع و جوشــش علمــی )حدیثــی( وی را بــه دلیــل اســتفاده از اســرائیلیات‌ 

و کتــب اهل‌کتــاب دانســته اســت )ر.ک: ذهبــی، بی‌تــا، 8: 113(. افــزون بــر ایــن، اذعــان خــود 

ــه، 1960م:  ــینیان )ر.ک: ابن‌قطیب ــب پیش ــورات و کت ــتفاده از ت ــه اس ــدد ب ــع متع ــب در مواض وه

30، 55؛ صــدوق، 1385ش، 1: 29، 110(، و نیــز ملاحظــه محتــوای منقــولات اســرائیلی و 

خــاف عقــل وی ـ کــه نمونــه آن در موضــوع حَجَرالاســود خواهــد آمــد ـ مویــد دیــدگاه کســانی 

ــد. ــف کرده‌ان ــرائیلیات توصی ــان اس ــه او را از مروّج ــت ک اس

در خصـــوص ابن‌عبـــاس گفتنـــی اســـت، بـــا آن‌کـــه او در برخـــی پژوهش‌هـــا متهـــم بـــه 

ـــای  ـــا خبره ـــا، 137ـ 138(، ام ـــه، بی‌ت ـــت )ر.ک: ابوری ـــار اس ـــب الاحب ـــرائیلیات از کع ـــل اس نق

ـــل  ـــا نق ـــدید ب ـــت ش ـــرزنش و مخالف ـــه س ـــه ب ـــد ک ـــی می‌کن ـــانی معرف ـــه کس ـــر، وی را از جمل دیگ

ـــز  ـــه تأمل‌برانگی ـــاری، 1422ق، 3: 181(. نکت ـــت )ر.ک: بخ ـــته اس ـــاب برخاس ـــث از اهل‌کت حدی

ـــر  ـــر )ص( بخاط ـــت پیامب ـــان رحل ـــات ـ در زم ـــی گزارش ـــق برخ ـــاس ـ طب ـــه، ابن‌عب ـــر آن‌ک دیگ

ـــات  ـــانید روای ـــب مس ت
ُ
ـــا در ک ـــود؛ ام ـــنیده ب ـــرت ش ـــث از آن حض ـــار حدی ـــا چه ـــم تنه ـــنّ ک ‌س

مســـند بســـیاری بـــه او نســـبت داده شـــده اســـت، بطـــور‌ى کـــه‌ فقـــط‌ در مســـند احمـــد بـــن‌ 

حنبـــل‌ 1696 حدیـــث مســـند‌ از و‌ى ثبـــت اســـت )ر.ک: آمـــدی، بی‌تـــا، 2: 124؛ ابوریـــه، 

بی‌تـــا، 44(. بـــا ایـــن ملاحظـــات، برخـــی محققـــان اهل‌ســـنت روایـــات او دربـــاره حَجَـــر را 

از جملـــه اســـرائیلیاتِ منقـــول از وهـــب بن‌منبـــه‌ برشـــمرده )ر.ک: ابوریـــه، بی‌تـــا، 203(‌‌‌ کـــه 

بـــه دروغ بـــه ابن‌عبـــاس نســـبت داده شـــده اســـت.
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ــف،  ــوان ضعی ــه عن ــزه ب ــی‌ بن‌ابی‌حم ــن بن‌عل ــت دوم، حس ــیعه، راوی روای ــی ش ــع رجال در مناب

غالــی و از وجــوه وقــف معرفــی شــده اســت )ر.ک: نجاشــی، 1365ش، 37؛ کشــی، 1409ق، 

433؛ ابن‌غضائــری، 1364ش، 1: 51؛ حلــی، 1411ق، 213(. همچنیــن، شــخصی کــه بــه عنــوان 

»علــی‌ بن‌حســان واســطی« در ســند روایــت ســوم ذکــر شــده، در حقیقــت فــردی بــه نــام »علــی‌ 

ــی،  ــود )ر.ک: نجاش ــناخته می‌ش ــی ش اب و واقف
ّ

ــذ ــف، ک ــه ضعی ــت ک ــر« اس ــان بن‌کثی بن‌حس

1365ش، 251؛ کشــی، 1409ق، 452؛ ابن‌غضائــری، 1364ش، 1: 77(. دو راوی دیگــر بــه 

ــه صفــت مذمــوم )ر.ک: نجاشــی،  ــه ترتیــب، ب ــز بن‌عبداللــه و عبدالکریــم بن‌عمــرو، ب ــام حری ن

ــی، 1309ق،  ــده‌اند )ر.ک: کش ــف ش ــی توصی ــی، 1409ق، 336( و واقف 1365ش، 145؛ کش

ــه این‌کــه، ایــن نحــوه توصیفــات  555؛ طوســی، 1381ق، 339؛ حلــی، 1411ق، 243(. نظــر ب

باعــث جــرح راوی نیســت )ر.ک: حلــی، 1411ق، 62( و حجیــت روایــات منــوط بــه هماهنگــی 

آن‌هــا بــا خطــوط کلــی معــارف قــرآن و ســنّت معتبــر و براهیــن عقلــی اســت )ر.ک: جوادی‌آملــی، 

کیــد می‌شــود.  1392ش، 31: 89(، بــرای ارزیابــی نهایــی بــر بحــث محتوایــی تأ

تحلیل محتوایی

تحلیــل ایــن دســته از روایــات، خصایــص متعــددی ماننــد: »نــزول از بهشــت«، »دارای چشــمان 

و زبــان«، »از جنــس یاقــوت درخشــان«، »تیره‌شــدن بــا لمــس کافــران« و »شفابخشــی« را بــرای 

حَجَــر ثابــت می‌کنــد. دربــاره ایــن مفاهیــم دیدگاه‌هــای متفاوتــی از ســوی صاحب‌نظــران 

ــه: ــه این‌ک ــت، از جمل ــرح اس مط

اثبــات چشــم و گــوش بــرای حَجَــر )موجــود جمــادی( خــاف بداهــت عقلــی اســت )ر.ک: 

مفیــد، 1413ق، 106؛ ســید مرتضــی، 1405ق، 4: 29( بــر ایــن اســاس، اثبــات دیــدن و شــنیدن 

ل 
ّ
بــرای حَجَــر بــه حمــل مجــازی ممکــن، و اســناد حقیقــی ایــن مفاهیــم تنهــا بــرای فرشــته‌ِ مــوک

حَجَــر جایــز اســت )ر.ک: مفیــد، 1413ق، 106(. 

نــوع روایــات حَجَــر، بــا توجــه بــه تعارضــی کــه بــا یکدیگــر دارنــد و بــا وجــود ضعــف ســند و 

مخالفت‌شــان بــا ظاهــر قــرآن، از جملــه خرافــات اســرائیلی اســت کــه یهودیــان زندیــق در میــان 

ــیدرضا، 1990م، 1:  ــد )ر.ک: رش ــوه دهن ــوّه جل ــن را مش ــره دی ــا چه ــد، ت ــلمانان رواج داده‌ان مس

383ـ 384(. 

ــا از خبــر واحــد نشــأت  ــا لمــس گنــه‌گاران، ی نــزول حَجَرالاســود از آســمان و تیره‌شــدن آن ب

ــه  ــب ن ــوع مطال ــن ن ــناخت ای ــت؛ ش ــان اس ــرایان و خرافه‌گوی ــولات داستان‌س ــا از منق ــه و ی گرفت

ــه، 1424ق، 203ـ 204(. ــه منفعــت اخــروی )ر.ک: مغنی ــوی دارد و ن ســود دنی
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ادعــای هبــوط برخــی اشــیاء از بهشــت، گمانــی نادرســت و مفهومــی کــذب و باطل اســت )ر.ک: 

ابن‌حــزم، بی‌تــا، 5: 330(؛ امــا تأویــل روایــات بــاب خالــی از وجــه نیســت، بــه ایــن معنــا کــه 

می‌تــوان گفــت: علــت اثبــات »مبدئیــت بهشــت« بــرای برخــی امــور ـ از جملــه حَجَرالاســود ـ 

ــه در  ــت؛ چنان‌ک ــت اس ــه بهش ــعادت و ورود ب ــق س ــا در تحق ــادی آنه ــرکات م ــوی و ب ــر معن تأثی

برخــی روایــات، از بهشــتی‌بودن بعــض ایــام، اشــیاء، گیاهــان و حیوانــات خبــر داده شــده اســت 

)ر.ک: همــان: 330ـ 331؛ طباطبایــی، 1417ق، 1: 291ـ 292(. 

بــرای اثبــات مســائل اعتقــادی ـ نظیــر اثبــات خصوصیــات حَجَــر ـ نمی‌‌تــوان بــه خبــر واحــد، 

ــل از آن  ــان حاص ــه گم ــت ک ــود داش ــری وج ــی معتب ــل ظنّ ــر دلی ــال اگ ــن ح ــا ای ــرد؛ ب ــتناد ک اس

ــوادی  ــت )ر.ک: ج ــدم اس ــی مق ــل نقل ــر دلی ــود، ب ــد ب ــر واح ــل از خب ــان حاص ــر از گم قوی‌ت

ــنیم، 5: 56ـ 58(. ــیر تس ــی، تفس آمل

تحلیل و بررسی دیدگاه‌های یادشده چند نکته مهم را در برابر ما قرار می‌دهد:

، حمــل ظاهــر آیــه یــا روایــت بــر معنــای‌ مجــازی، نیازمنــد مرجّــح و قرینــه اســت )ر.ک: 
ً
اولا

ــودن  ــرف نامعقول‌ب ــس صِ ــن‌بگی، 1396ش، 45(. پ ــی، 1392ش، 31: 95؛ حس ــوادی آمل ج

ــناد  ــوّز اس ــت و مج ــر روای ــراف از ظاه ــرای انص ــه ب ــر، قرین ــه حَجَ ــوش ب ــم و گ ــناد چش اس

ل حَجَــر نیســت. افــزون بــر ایــن، حَجَــر در برخــی روایــات 
ّ
خصوصیــات یادشــده بــه فرشــته مــوک

ــی، 1407ق، 4:  ــت )ر.ک: کلین ــده اس ــی ش ــاص، معرف ــته‌ای خ ــه از فرش ل یافت
ُّ

ــد ب
َ
ــودی ت موج

ــدارد.  ــی ن ــرای حجــر وجــه معقول ل ب
ّ
ــات فرشــته مــوک ــن اثب 186(؛ بنابرای

، بــا فــرض اثبــات امــور نامعقــول بــرای حَجَــر در چنــد قــول نخســت، پذیرفتــه نیســت که 
ً
ثانیــا

ــن  ــودن ای ــا بی‌فایده‌ب ــن ی ــات تنهــا مخدوش‌شــدن چهــره دی ــوع روای ــن ن هــدف و نتیجــه رواج ای

ــا خلقــت پیشــینِ حَجَــر  ــوع روایــات معرفــی شــود؛ بلکــه ممکــن اســت طــرح بهشــتی‌بودن ی ن

ــاق ذر« باشــد؛ چنان‌‌کــه در  ــز »میث ــت اندیشــة تأمل‌برانگی ــرای تثبی ــه ب ــات، مقدم در برخــی روای

برخــی روایــات بــه ایــن معنــا تصریــح شــده اســت )ر.ک: صــدوق، 1385ش، 2: 425(.

ــرائیلیات در  ــر اس ــوان تأثی ــب آن می‌ت ــه موج ــه ب ــی ک ــارات ظنّ ــواهد و ام ــی از ش ، یک
ً
ــا ثالث

روایــات حَجَــر را تأییــد کــرد، وجــود ناقــان مشــهور اســرائیلیات نظیــر عبداللــه بن‌عمــرو و وهــب 

ــرائیلی‌بودن  ــی اس ــانه قطع ــه نش ــئله، گرچ ــن مس ــت. ای ــات اس ــوع روای ــن ن ــند ای ــه در س بن‌منب

روایــات محــل بحــث نیســت، امــا در کنــار شــواهد متنــی ـ یعنــی مخالفــت بــا قــرآن و عقــل، یــا 

هماهنگــی و مشــابهت بــا منابــع اســرائیلی ـ موجــب تقویــت احتمــال نفــوذ اســرائیلیات در ایــن 

ــت  ــد‌ مبدئیّ ــول آنهــا تأیی ــه از اســرائیلیاتی کــه مدل ــه ســه نمون ــی اســت. در این‌جــا ب طیــف روای

ــرای حَجَــر و دیگــر اشــیاء اســت، اشــاره می‌شــود: بهشــت ب
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ــه  ــب بن‌منب ــرائیلی، وه ــول از راوی اس ــم( منق ــت )شش ــش از روای ــن بخ ــان ای ــف( بی‌گم ال

کــه گفــت: »خداونــد صــورت زیبــا و بهشــتی حَجَــر را بــه ســبب معصیــت گنــه‌کاران تغییــر داد 

ــه چهــره واقعــی یــک موجــود بهشــتی نظــر کنــد، بهشــت بــرای او واجــب  ... زیــرا کســی کــه ب

ــر )ص(  ــه پیامب ــه ب ــت ک ــل اس ــرآن و عق ــاف ق ــی خ ــطوره‌های خراف ــه‌‌ای از اس ــود«، نمون می‌ش

ــت  ــاری اس ــاف معی ــر، خ ــل خب ــور در ذی ــاک مذک ، م
ً
ــه، اولا ــت. چرا‌ک ــده اس ــبت داده ش نس

کــه قــرآن بــرای ورود بــه بهشــت بیــان نمــوده اســت؛ چنان‌کــه در آیــه 82 ســوره بقــره‌ تنهــا مــاک 

 ،
ً
ورود بــه بهشــت، عمــل جوانحــی )ایمــان( و جوارحــی )عمــل صالــح( تعییــن شــده اســت. ثانیــا

پذیــرش صَــدر و ذیــل روایــت یادشــده موجــب تناقــض اســت؛ زیــرا مســتلزم ایــن معناســت کــه، 

ــر  ــی حَجَ ــبب تیرگ ــود، س ــتلام خ ــا اس ــد، و ب ــر را دیدن ــان حَجَ ــره درخش ــه چه ــی ک آن گنه‌کاران

 چنیــن لازمــی قابــل تأییــد نیســت.
ً
شــدند، بهشــت بــر آنهــا واجــب اســت؛ در حالــی کــه قطعــا

ــه  ــار منقــولات برگرفت ــوری آن را در کن ــه دین ــه در نقــل دیگــری کــه ابن‌قطیب ب( وهــب بن‌منب

ــا  ــه را ب ــه کعب ــت ک ــی اس ــن آدم )ع( کس ــیث ب ــد: »ش ــت، می‌گوی ــرّف آورده اس ــورات مح از ت

ســنگ و گل بنــا کــرد، در مکانــی کــه خیمــه آدم )ع( در آن بــود، خیمــه‌‌ای کــه خداونــد از بهشــت 

ــن  ــاره ای ــز درب ــه تأمل‌برانگی ــه، 1960م، 20(. نکت ــرار داد« )ابن‌قطیب ــن ق ــرای آدم )ع( در زمی ب

نقــل آن اســت ‌کــه، مضمــون خبــر فــوق در منابــع خاصّــه بــا تفصیــل بیشــتر توســط خــود وهــب 

روایــت شــده اســت )ر.ک: راونــدی، 1409ق، 70(. در ایــن خبــر آمــده کــه ایــن خیمــه از جنــس 

یاقــوت احمــر بــوده و بــا نــور آن اطــراف مکــه روشــن، و حــدود حــرم تعییــن شــده اســت. یــادآور 

ــود  ــرای حَجَرالاس ــر ب ــان بن‌کثی ــی بن‌حس ــی، عل ــط راوی غال ــور توس ــت مذک ــود خصوصی می‌ش

نیــز، نقــل شــده اســت )نــک: روایــت ســوم(.

 
ُ

ــل ــرَات‏ و النِی
ُ

ف
ْ
ــیحَانُ‏ وَ جَیحَــانُ‏ و ال ــر )ص( نقــل کــرده اســت کــه: »سَ ــره از پیامب ج( ابوهری

ــم  ــر خات ــه پیامب  ب
ً
ــت گرچــه ظاهــرا ــن روای ــا، 8: 149(. ای ــةِ« )مســلم،‌ بی‌ت ــار ِالجَنّ نه

َ
 مــن أ

ٌ
کل

ــره از  ــه ابوهری ــری ک ــد، پیامب ــان می‌ده ــر نش ــول خب ــل در مدل ــا تأم ــده؛ ام ــبت داده ش )ص( نس

ــار نهــر  ــزول چه ــر »ن ــرا خب ــوده اســت؛ زی ــار ب ــت اســتادش کعب‌الاحب ــر آورده، در حقیق او خب

 
ً
ــا ــه قطع ــامه، 1413ق، 2: 944( ک ــرده )ر.ک: ابن‌ابی‌اس ــل ک ــی نق ــب در حال ــتی« را کع بهش

نگاهــی هــم بــه تــورات محــرّف )مأخــذ ایــن اســطوره‌( داشــته اســت )ر.ک: طباطبایــی بــه نقــل 

از تــورات عربــی، 1417ق، 1: 140(. دربــاره »انهــار بهشــتی« بایــد افــزود، ایــن قصــه اســرائیلی 

بــا همــان مختصّــات خبــر عامّــه، بــه منابــع خاصّــه نیــز راه یافتــه، و توســط یکــی از دروغ‌پــردازان 

ــادق  ــام ص ــه ام ــی، 1409ق، 363( ب ــی، 1365ش، ‏448؛ کش ــان )نجاش ــس بن‌ظبی ــی، یون غال

ــات  ــی از روای ــی در برخ ــی، 1407ق، 1: 409(؛ حت ــت )ر.ک: کلین ــده اس ــبت داده ش )ع( نس
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ــفابخش‌بودن آن،  ــر روز، و ش ــرات در ه ــر ف ــر نه ــت ب ــی از بهش ــزول قطرات ــول، ن ــل و مجه مرس

پیــش از ‌داخل‌شــدن خطــاکاران در آن، گــزارش شــده اســت )ر.ک: ابن‌قولویــه، 1356ش، 48(. 

بی‌شــک بــا ملاحظــه ســند و متــن روایــات پیش‌گفتــه ایــن نکتــه تأییــد می‌شــود کــه غالیــان نیــز 

بــه پیــروی از راویــان اســرائیلی، مــروّج اندیشــه‌های مشــکوک در میــان پیــروان اهل‌بیــت )ع( بوده‌‌انــد.

ــه  ــت ب ــاب جنّ ــی در انتس ــه طباطبای ــزم و علام ــل ابن‌ح ــد، تأوی ــر می‌رس ــه نظ ــوع ب در مجم

حَجَرالاســود و اشــیاء دیگــر، بــا تعبیــر »تأثیــر معنــوی برخــی امــور بــرای رســیدن بــه ســعادت و 

ــات  ــی روای ــترکات معنای ــابهت‌ها و مش ــه مش ــا ملاحظ ــت؛ ام ــکال اس ــت«، بلااش ــه بهش ورود ب

مبیّــن ویژگی‌هــای حَجَــر بــا مفــاد اســرائیلیات، در کنــار نقــش مؤثــر راویــان اســرائیلی و غــات در 

اثبــات ویژگی‌هــای فرازمینــی بــرای حَجَــر، احتمــال اثرپذیــری ایــن نــوع روایــات از اســرائیلیات 

ــش‌‌رو ـ  ــات پی ــه روای ــر ـ از جمل ــات حَجَ ــتر روای ــه در بیش ــوص ‌آن‌ک ــد، بخص ــت می‌کن را تقوی

نــزول حَجَــر از بهشــت بــه عنــوان مقدمــه و مؤیــد اندیشــه تأمل‌برانگیــز »عالــم ذر« گــزارش شــده 

اســت.

2-2. روایات پیونددهنده »دعای استلام« با »میثاق ذر«

 
َ

ــهَد
ْ

ــهُ لِتَش
ُ
ت

ْ
عَاهَد

َ
اقِــی ت

َ
یتُهَــا وَ مِیث دَّ

َ
مَانَتِــی أ

َ
هُــمَّ أ

َّ
برخــی احادیــث حَجَرالاســود، اســتحباب دعــای »الل

ــاةِ« هنــگام اســتلام را تأییــد می‌کنــد )ر.ک: کلینــی،‌ 1407ق، 4: 403(. در کنــار ایــن 
َ
مُوَاف

ْ
لِــی بِال

ــا خــدا«، نشــان می‌دهــد،  ــاق ب ــوان »میث ــه عن ــر« را ب ــح کــه »اســتلام حَجَ ــث صحی ــوع احادی ن

روایاتــی مشــاهده می‌شــوند کــه بــا تأویــل لفــظ »میثــاق« در دعــای اســتلام، ایــن دعــا را تجدیــد 

ــن  ــد، مهمتری  می‌آی
ً
ــا ــه ذی ــد. آن‌چ ــی می‌کنن ــم ذر« معرف ــین در »عال ــی پیش ــا میثاق ــد ب عه

روایاتــی اســت کــه بــه پیوســتگی میثــاق حَجَــر بــا میثــاق ‌ذر اشــاره دارنــد:

ــود:‌  ــرت فرم ــه حض ــت ک ــده اس ــزارش ش ــه گ ــادق )ع( این‌گون ــام ص ــت، از ام ــر نخس خب

شــخصی از پــدرم دربــاره آغــاز خلقــت رکــن )حَجَرالاســود( پرســید. ]پــدرم[ فرمــود: هنگامــی 

ــم؟«  ــت بربّک ــرد: »أ لس ــاب ک ــی‌آدم خط ــه بن ــرد، ب ــق ک ــت را خل ــال، بهش ــد متع ــه خداون ک

)الاعــراف: 172( گفتنــد: »بلــی«. پــس نهــری جــاری شــد و بــه قلــم امــر فرمــود از آن نهــر اقــرار 

ایشــان و هــر‌ آنچــه تــا روز قیامــت واقــع می‌شــود، را بنویــس. ســپس بــه حَجَــر امــر کــرد تــا آن 

 
ً
ــر اقــراری کــه قبــا ــا شــهادت می‌دهــد ب مکتــوب را بلعیــد و ایــن اســتلامی کــه می‌بینــی، همان

ــدرم هنگامــی کــه رکــن را اســتلام  ــگاه امــام صــادق )ع( فرمــود: پ ــد. آن ــان جــاری نمودن ــر زب ب

ــون،  ــن حی ــاةِ« )اب
َ
مُوَاف

ْ
ــی‏ بِال  لِ

َ
ــهَد

ْ
ــهُ لِیَش

ُ
ت

ْ
عَاهَد

َ
ــی ت اقِ

َ
ــا وَ مِیث یتُهَ دَّ

َ
ــی أ مَانَتِ

َ
ــت: »أ ــود، می‌گف می‌نم

.)279  :3 1409ق، 
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ــه  ــتی ک ــت: »بدرس ــرده اس ــل ک ــن نق ــادق )ع( چنی ــام ص ــار از ام ــه بن‌عم ــت دوم را معاوی روای

خداونــد تبــارک و تعالــی هنگامــی کــه از بنــدگان پیمــان گرفــت، بــه حَجَــر امــر نمــود پــس او آن 

ــت  ــن اس ــت م ــن امان ــود: ای ــه می‌ش ــتلام[ گفت ــگام اس ــت ]هن ــن جه ــه ای ــد؛ ب ــا را بلعی پیمان‌ه

کــه آن را ادا نمــودم ، و میثــاق مــن اســت کــه آن را متعهــد شــدم، تــا شــاهد وفــاداری مــن باشــی« 

ــی، 1407ق، 4: 181(. )کاف

روایــت ســوم را »القاســم بن‌الربیــع« نقــل می‌کنــد کــه، امــام رضــا )ع( در پاســخ بــه ســؤالی 

دربــاره اســتلام حَجَــر فرمــود: براســتی کــه خداونــد متعــال آن زمــان کــه از بنــی‌آدم پیمــان گرفــت، 

ــف شــدند کــه آن پیمــان را تجدیــد 
ّ
حَجَــر آن‌ پیمانهــا را بلعیــد؛ پــس از آنجــا بــود کــه مــردم مکل

ــهُ 
ُ
ت

ْ
عَاهَد

َ
اقِــی ت

َ
یتُهَــا وَ مِیث دَّ

َ
مَانَتِــی أ

َ
نماینــد و از ایــن جهــت بــود کــه در نــزد حَجَــر گفتــه می‌شــود: »أ

ــاةِ« )صــدوق، 1385ش،‌ 2: 424(.
َ
مُوَاف

ْ
 لِــی‏ بِال

َ
ــهَد

ْ
لِتَش

یابی سندی ارز

خبــر نخســت در منابــع خاصّــه بــدون ســند، ذکــر شــده اســت. در سلســله‌ ســند روایــت ســوم، 

قاســم بن‌ربیــع قــرار دارد؛ تنهــا وصفــی کــه بــرای او در منابــع رجالــی آورده شــده، ضعــف و غلــو 

اســت )ر.ک: حلــی، 1411ق: 248(. در خصــوص روایــت دوم گفتنــی اســت، گرچــه ایــن روایــت 

از نظــر ســند صحیــح اســت؛ امــا چنان‌کــه گذشــت، حجیــت روایــت، منــوط بــه هماهنگــی آن 

بــا خطــوط کلــی معــارف قــرآن و ســنّت معتبــر و براهیــن عقلــی اســت. در نهایــت، بــرای حکــم 

بــه صحــت و ســقم روایــات، بایــد بــه جمع‌بنــدی بحــث ســندی و محتوایــی توجــه داشــت.

تحلیل محتوایی

ــدن  ــان‌ها«، »بلعی ــوم انس ــاق از عم ــذ میث ــترکِ »أخ ــوم مش ــه مفه ــوق، س ــات ف ــل در روای تأم

ــت.  ــت اس ــل برداش ــان« قاب ــد پیم ــر تجدی ــر ب ــاهدگرفتن حَجَ ــر« و »ش ــط حَجَ ــه توس پیمان‌نام

ــل و  ــرآن، عق ــا ق ــا ب ــه معن ــن س ــت ای ــارض و مخالف ــی تع ــی اجمال ــد، بررس  می‌آی
ً
ــا ــه ذی آنچ

ــت: ــر اس ــث معتب حدی

ــا ظاهــر قــرآن: در روایــت یکــم بطــور صریــح، أخــذ اقــرار از »عمــوم بنــی‌آدم«  مخالفــت ب

در عالــم‌ذر بــه عنــوان تفســیر آیــه ألســت )الاعــراف: 172(، اعــام شــده، و در دو روایــت دیگــر 

بصــورت ضمنــی ایــن معنــا تأییــد شــده اســت. گفتنــی اســت، أخــذ میثــاق از عمــوم انســانها پــس 

از خــروج از ظهــر آدم )ع( موضوعــی اســت کــه بــه عنــوان اندیشــه »عالــم‌ذر« در میــان مفســران 

ــر  ــان معاص ــوص محقق ــران بخص ــه صاحب‌نظ ــی ک ــکالات مهم ــی از اش ــود. یک ــناخته می‌ش ش
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ــا مفــاد ایــن نظریــه اســت.  بــر نظریــه »عالــم‌ذر« وارد نموده‌انــد، مخالفــت ظاهــر آیــه ألســت ب

ــب  ــدان آدم را از صل ــد، فرزن ــه خداون ــده ک ــه ش ــات گفت ــه در روای ــد: آنچ ــان معتقدن ــن محقق ای

آدم )ع( بیــرون کشــید و آنــان را بــر یگانگــی خــود گــواه گرفــت، بــا معنــای ظاهــری آیــه ســازگار 

نیســت؛ چراکــه مفــاد آیــه ایــن اســت کــه خداونــد از پشــتِ بنــی‌آدم )نــه آدم( ذریــه و نســل‌های 

آنــان را برگرفــت. بــر ایــن اســاس مفــاد ایــن آیــه، غیــر آن اســت کــه در میــان مفســران بــه اندیشــه 

»عالــم‌ذر« معــروف اســت. از ســویی‌، »روایــات ‌ذر« از قــوت لازم بــرای دســت کشــیدن از ظاهــر 

ــبحانی،  ــیدمرتضی، 1998م، 1: 28؛ س ــد، 1413ق، 113؛ س ــتند )ر.ک: مفی ــوردار نیس ــه برخ آی

ــی، 1392ش، 31: 76ـ 78(.  ــوادی آمل 1383ش، 1: 67، 81؛ ج

ـــل  ـــات مح ـــاره( روای ـــا اش ـــح )ی ـــورد تصری ـــه م ـــم‌ذر ک ـــه عال ـــل: نظری ـــم عق ـــا حک ـــت ب مخالف

ـــت.  ـــده اس ـــی ش ـــز معرف ـــل نی ـــم عق ـــا حک ـــف ب ـــیعه مخال ـــان ش ـــان محقق ـــت، در بی ـــث اس بح

در نظـــر ایـــن محققـــان، عاقـــل و مکلف‌بـــودن مخاطـــب در خطـــاب الهـــی )ألســـت( ـ بـــه 

ـــردن  ـــف فراموش‌ک ـــن وص ـــا ای ـــت، ب ـــری لازم اس ـــاب ـ ام ـــن خط ـــه در ای ـــاج نهفت ـــت احتج جه

ـــیدمرتضی،  ـــت )ر.ک: س ـــازگار نیس ـــاق س ـــدف میث ـــا ه ـــان ب ـــه مکلف ـــط هم ـــاق توس ـــان میث جری

1405ق، 4: 113ـ 114؛ جـــوادی آملـــی، 1392ش، 31: 42ـ 43، 80ـ 81(. عـــاوه بـــر ایـــن‌، 

نظریـــه عالـــم‌ذر، مشـــابه یـــا مطابـــق پنـــدار باطـــل اهل‌تناســـخ اســـت )ر.ک: ســـیدمرتضی، 

ــده،  ــه یادشـ ــت نظریـ ــی، 1392ش، 31: 83ـ 84(. در حقیقـ ــوادی آملـ 1405ق، 4: 28؛ جـ

ـــت )ر.ک:  ـــا اس ـــر در دنی ـــخصیتی دیگ ـــا ش ـــان ب ـــاره انس ـــود دوب ـــتلزم وج ـــال و مس ـــری مح ام

طباطبایـــی، 1417ق، 8: 319(.

همچنیـــن در متـــن روایـــات محـــل بحـــث، در ضمـــن بیـــان جریـــان »ذرّ«، بـــر »بلعیـــده شـــدن« 

پیمان‌نامـــه توســـط حَجَـــر، تصریـــح شـــده اســـت. ظاهـــر ایـــن إســـناد )إســـناد خصوصیتـــی 

ـــخصیتی  ـــه ش ـــوده ک ـــوه نم ـــز جل ـــدازه‌ای خیال‌انگی ـــه ان ـــر ب ـــه حَجَ ـــادات( ب ـــواص جم ـــر از خ فرات

ـــت  ـــت عدم‌صح ـــه و در نهای ـــه آن پرداخت ـــه توجی ـــا، ب ـــن معن ـــکار ای ـــن ان ـــد، ضم ـــیخ مفی ـــد ش مانن

ـــد، 1413ق، 104ـ 106(.  ـــت )ر.ک: مفی ـــته اس ـــل دانس ـــات را محتم ـــن روای ای

تعـــارض بـــا حدیـــث معتبـــر: بـــر اســـاس روایـــات صحیـــح، مســـتحب اســـت حاجیـــان 

ـــهُ 
ُ
ت

ْ
عَاهَد

َ
ـــی ت اقِ

َ
ـــا وَ مِیث یتُهَ دَّ

َ
ـــی‏ أ مَانَتِ

َ
ـــمَّ أ هُ

َّ
ـــد: »الل ـــا را بخوانن ـــن دع ـــر، ای ـــتلام حَجَ ـــگام اس در هن

ـــر آن  ـــواه ب « گ ـــمَّ هُ
َّ
ـــر »الل ـــک تعبی ـــی، 1407ق، 4: 403(. بی‌ش ـــاة« )کلین

َ
مُوَاف

ْ
ـــی بِال  لِ

َ
ـــهَد

ْ
لِتَش

ـــگام  ـــه در آن هن ـــت ک ـــت و اوس ـــی اس ـــاری تعال ـــود ذات ب ـــر، خ ـــن ذک ـــب ای ـــه مخاط ـــت ک اس

خوانـــده می‌شـــود تـــا شـــاهدی بـــر ادای امانـــت )دعـــا و عبـــادت( باشـــد؛ پـــس خطـــاب، 

ـــیدمرتضی، 1405ق، 3: 276(.  ـــت )ر.ک: س ـــنونده اس ـــه ش ـــت ک ـــا اوس ـــت و تنه ـــه خداس متوج
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امـــا در روایـــات محـــل بحـــث، دعـــای معتبـــر حَجَـــر، بـــه شـــکلی آشـــکار تحریـــف )کـــم 

ـــت  ـــر اس ـــود حَجَ ـــا، خ ـــب دع ـــه مخاط ـــد ک ـــا باش ـــن معن ـــر ای  ب
ّ

ـــا دال ـــده1، ت ـــاد( گردی ـــا زی ی

و اوســـت کـــه ایـــن تـــوان را دارد تـــا میثاقـــی دیگـــر، افـــزون بـــر »میثـــاق ذر« را دریابـــد و در 

ـــت  ـــی وفی ـــا، ومیثاق ـــی أدیته ـــم أمانت ـــارت »الله ـــم، در عب ـــت یک ـــد. در روای ـــظ کن ـــود حف درون خ

ـــهد«،  ـــه »لیش ـــهد« ب ـــل »لتش ـــدک« وتبدی ـــدن »عن ـــاء« افزوده‌ش ـــدک بالوف ـــی عن ـــهد ل ـــه، لیش ب

ـــا  ـــود. ام ـــن می‌ش ـــهد« تعیی ـــل »لیش ـــرای فع ـــر ب ـــت حَجَ ـــب، فاعلی ـــن ترکی ـــا ای ـــت. ب ـــهود اس مش

ـــاب ـ و  ـــره خط ـــه از دای ـــذف الل ـــی ح ـــم« ـ یعن ـــارت »الله ـــذف عب ـــا ح ـــوم، ب ـــت دوم و س در روای

ـــت.  ـــه اس ـــاص یافت ـــر اختص ـــه حَجَ ـــهد« ب ـــاب »لتش ـــابق، خط ـــه کلام س ـــه قرین ب

ســیدمرتضی در تضعیــف ایــن روایــات )روایاتــی کــه بــه مخاطب‌بــودن حَجَــر اشــاره دارنــد( 

می‌نویســد: این‌گونــه روایــات در حقیقــت گشــاینده راه بــه روی امــور نامعقــول )اندیشــه عالــم‌ذر( 

اســت. در جایــی کــه حمــل کلام )دعــا( بــر وجــوه صحیــح )مخاطبــه بــا خداونــد( ممکن اســت، 

ــف و بی‌راهــه رفتــن اســت؛ زیــرا خداونــد مــا را بــا ظواهــر صحیح 
ّ
توجــه بــه ایــن نــوع روایــات تکل

ــید‌مرتضی را  ــر س ــه نظ ــان، 276ـ 277(. آنچ ــت )ر.ک: هم ــرده اس ــاز ک ــقیم بی‌نی ــن س از بواط

ــتلام  ــگام اس ــر هن ــن حَجَ ــب قرارگرفت ــه، مخاط ــت ‌ک ــل اس ــل تأم ــه قاب ــن نکت ــد، ای ــد می‌کن تأیی

کیــد شــده اســت کــه، یــا غیرمســتندند )ر.ک: ابن‌حیــون، 1409ق، 3:  تنهــا در روایاتــی بــر آن تأ

279؛ همــو، 1385ق، 1: 293( و یــا بــر اندیشــه عالــم‌ذر تکیــه دارنــد.

2-3. روایات پیونددهنده »فلسفه استلام« با »میثاق ذر«

دربــاره فلســفه اســتلام حجــر، حدیــث صحیحــی از طریــق محمــد بن‌مســلم و امــام صــادق )ع( 

قِــهِ یصَافِــحُ 
ْ
ل

َ
ــهِ فِــی خ

َّ
ــهُ یمِیــنُ الل إِنَّ

َ
کــنَ ف از رســول‌خدا )ص( نقــل اســت کــه فرمــود: »اسْــتَلِمُوا الرُّ

ــاة« )کلینــی، 1407ق،‌ 4: 406(. ایــن حدیــث بــر ایــن 
َ
مُوَاف

ْ
مَهُ بِال

َ
 لِمَــنِ اسْــتَل

ُ
ــهَد

ْ
ــهُ... یش

َ
ق

ْ
ل

َ
بِهَــا خ

ــام  ــتند، انج ــه آن هس ــای ب ــه وف ــف ب
ّ

ــدگان موظ ــه بن ــه هم ــدی ک ــه، آن عه ــت دارد ک ــا دلال معن

عبــادت و تــرک معصیــت اســت )ر.ک: مجلســی، 1403ق، 96: 228؛ جــوادی‌ آملــی، 1388ش، 

391( و ایــن اســتلام حَجَــر، نشــان مقدســی از پیمــان بندگــی بــا خداســت، خدایــی کــه بــر ایــن 

پیمــان شــاهد اســت و در روز قیامــت بــر وفــای بــه آن شــهادت خواهــد داد. در مقابــل ایــن معنــا، 

مجموعــه دیگــری از روایــات، نقــل شــده اســت کــه، فلســفه اســتلام را تجدیــد عهــد بــا »میثــاق 

ذر« نشــان‌ می‌دهنــد. برخــی از ایــن روایــات بــه شــرح ذیــل اســت:

1. اثبــات محــرّف بــودن یــک حدیــث، بــا دلایلــی ماننــد: مخالفــت بــا قــرآن، عقــل و ســنت قطعــی، مخالفــت بــا 
ضــرورت دیــن یــا مذهــب، و کشــف عبــارت صحیــح حدیــث در منابــع معتبرتــر و قدیم‌تــر، ممکــن اســت )ر.ک: 

دلبــری، 1393ش، 203(.
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ــؤال  ــر س ــتلام حَجَ ــت اس ــاره عل ــادق )ع( درب ــام ص ــه از ام ــد ک ــت می‌کن ــاد روای ــهل بن‌زی  س

 آنجــا کــه از بنــی‌آدم پیمــان گرفــت، حَجَــر 
ّ

شــد، حضــرت فرمودنــد: »همانــا خداونــد عــزّ و جــل

را از بهشــت فراخوانــد و بــه او امــر کــرد، پــس میثاق‌نامــه را بلعیــد و او شــهادت خواهــد داد بــر 

وفــای هــر کــه بــه ایــن پیمــان وفــادار بمانــد« )کلینــی، 1407ق، 4: 184(.

ــم )ع( در  ــام کاظ ــرار دارد، از ام ــن ق ــه بن‌حس ــق آن، عبدالل ــه در طری ــر ک ــث دیگ در حدی

ــه  ــرای این‌ک ــد: »ب ــخ دادن ــن پاس ــرت چنی ــد؛ حض ــؤال ش ــر، س ــتلام حَجَ ــت اس ــوص عل خص

خداونــد تبــارک و تعالــی از بندگانــش میثــاق گرفــت؛ ســپس حَجَــر را از بهشــت فراخوانــد و بــه او 

امــر کــرد و او نیــز همــه میثاق‌هــا را بلعیــد. پــس آنــان کــه بــه پیمانشــان ]بــا حَجَــر[ وفــادار بــوده 

ــری، 1413ق، 105(. ــود« )حمی ــد ب ــان خواهن ــاهد بیعتش ــد[، ش ــتلام نمودن ]و اس

ــد کــه حضــرت در مــورد  ــا واســطه از امــام صــادق )ع( نقــل می‌‌کن ــز ب روایــت ســوم را حری

ــق کــرد، ســپس از   ـ حَجَرالاســود را خل
ّ

ــد ـ عــزّ و جــل ــود: »خداون ــر فرم فلســفه وجــودی حَجَ

بندگانــش میثــاق گرفــت؛ آنــگاه بــه حَجَــر گفــت کــه آن میثاق‌نامــه را ببلعــد؛ و این‌گونــه، مؤمنــان 

ــد« )صــدوق، 1385ش، 2: 425(. ــد عهــد می‌کنن ــاق ]پیشــین[ خــود، تجدی ــا میث ب

در خصــوص اســتلام مجرمــان و منافقــان، روایــت دیگــری اســت کــه عبدالکریــم بن‌عمــرو 

الخثعمــی بــا واســطه از امــام صــادق )ع( نقــل می‌کنــد کــه، حضــرت در توصیــف حَجَــر فرمــود: 

ــر را  ــم ذر(، یکدیگ ــاق )عال ــه در میث ــا ک ــس آن‌ه ــیده‌اند، پ ــف کش ــه ص ــکریان ب »ارواح، لش

شــناختند، در اینجــا بــا هــم انــس دارنــد و آن‌هــا کــه در میثــاق یکدیگــر را نشــناختند، آن میثــاق 

 از شــیر ســفیدتر بــود و لکــن گنهــکاران و 
ً
در ایــن حَجَرالاســود جــای دارد ... ]ایــن حَجَــر[ قبــا

منافقــان آن را اســتلام کردنــد پــس بــه ایــن صورتــی کــه می‌بینیــد درآمــده اســت« )همــان: 426(. 

ــن‌  ــا رک ــد: »همان ــن می‌گوی ــود چنی ــول خ ــر منق ــری1 از خب ــش دیگ ــه، در بخ ــب بن‌منب وه

)حَجَــر( دســت خداونــد متعــال در زمیــن اســت و بــه طــور حتــم خداونــد آن را در روز قیامــت 

 خداوند 
ً
مبعــوث خواهــد کــرد در حالــی کــه بــرای آن زبــان و لبــان و چشــمان خواهد بــود، و قطعــا

آن را در روز قیامــت بــا زبانــی گویــا و نافــذ بــه ســخن خواهــد آورد، تــا شــهادت دهــد بــرای کســی 

ــوان بیعــت کســی اســت کــه  ــه عن ــه حــق حَجَــر را اســتلام نمایــد، اســتلامی کــه امــروز ب کــه ب

بیعــت بــا رســول خــدا )ص( را درک نکــرده اســت« )همــان: 425(.

یابی سندی ارز

ــده  ــث دوم ش ــف حدی ــل ضع ــه عام ــت ک ــرادی اس ــا ای ــن تنه ــه بن‌حس ــودن عبدالل مجهول‌ب

1. اصل این روایت در بحث از ویژگی‌های حَجَر، موارد تعارض و تناقض آن با قرآن و عقل تبیین شد. 
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و مذموم‌بــودن حریــز، در بخــش  بن‌عمــرو  واقفی‌‌بــودن عبدالکریــم‌  اســت. در خصــوص 

ــاد  ــهل بن‌زی ــم، س ــث یک ــا راوی حدی ــد. ام ــان ش ــکات لازم بی ــر( ن ــای حَجَ ــت )ویژگی‌ه نخس

مــورد اختــاف رجال‌شناســان متقــدم و متأخــر اســت. بــا آن‌کــه بیشــتر متقدمــان او را بــا صفاتــی 

اب«، »احمــق« و »فاســد الروایــة« توصیــف کرده‌انــد )ر.ک: 
ّ

چــون »ضعیــف«، »غالــی«، »کــذ

نجاشــی، 1365ش، 185؛ کشــی، 1409ق، 566؛ ابن‌غضائــری، 1364ش، 1: 67(؛ امــا برخــی 

متأخــران بــا نظــر بــه توثیــق شــیخ )طوســی، 1381ق، 387(، کثــرت روایــت و دیگــر امــارات، بــه 

وثاقــت او مایــل شــده‌اند )ر.ک: بحرالعلــوم، 1405ق، 3: 23ـ 24(. در مقابــل، مرحــوم خویــی 

ضمــن ردّ شــواهد وثاقــت، و یــادآوری شــهادت متقدمــان بــر ضعــف »ســهل«‌، تضعیــف شــیخ 

ــح داده، و  ــال« ترجی ــیخ در »الرج ــق ش ــر توثی ــی، 1390ق، 3: 261( را ب ــتبصار« )طوس در »اس

در نهایــت بــه ضعــف »ســهل« یــا عــدم ثبــوت وثاقــت وی حکــم کــرده اســت )ر.ک: 1410ق، 

ــات وی از  ــالم‌بودن روای ــه س ــهل ب ــت س ــد وثاق ــز در تأیی ــان نی ــی محقق 8: 339ـ 340(. برخ

کژی‌هــا بخصــوص غلــو )بــه معنــای مــورد نظــر خــود( استشــهاد کــرده‌ اســت )ر.ک: مهــدوی، 

1392ش، 150ـ 154(.

 شــاید بــرای تردیــد در ایــن مدعــا، اشــاره بــه دو نمونــه از روایــات )اعتقــادی( ســهل کافــی 

تُــب »فِــرَق« بــه 
ُ
ــی امامــان معصــوم )ع( کــه در ک

ّ
ــه و وجــود ظل

ّ
، اعتقــاد بــه عالــم اظل

ً
اســت: اولا

غــات منســوب اســت )ر.ک: ابی‌خلــف، 1360ش، 44ـ 43( در روایــت ســهل )ر.ک: کلینــی، 

، مشــابهت روایــت وی )همــان، 4: 195( بــا خبــر منقــول 
ً
1407ق، 1: 441( مشــهود اســت؛ ثانیــا

ــرای آدم  ــت ب ــی از بهش ــه‌ای یاقوت ــزول خیم ــوص »ن ــه در خص ــب بن‌منب ــرائیلی، وه از راوی اس

)ع(«، نشــانگر ســطح بینــش ســهل و توجیه‌گــر بعــض‌ صفاتــی اســت کــه متقدمــان علــم رجــال 

بــه وی نســبت داده‌‌انــد. 

تحلیل محتوایی

عباراتــی کــه در احادیــث یکــم تــا ســوم نقــل شــده، حــاوی چهــار نکتــه مشــترک اســت: 1- اثبــات 

ــدن  ــی‌آدم؛ 3- بلعی ــوم بن ــاق از عم ــذ میث ــود؛ 2- أخ ــرای حَجَرالاس ــتی( ب ــین )بهش ــت پیش خلق

ــفه  ــوان »فلس ــه عن ــاق‌ذر« ب ــا میث ــد ب ــد عه ــان‌دادن »تجدی ــر؛ 4- نش ــط حَجَ ــه توس میثاق‌نام

اســتلام«. دربــاره ســه نکتــه نخســت، پیــش از ایــن ســخن گفتــه شــد؛ اینــک، موضــوع اصلــی در 

ایــن‌ قســمت، وجــه مشــترک چهــارم اســت. 

ــا  ــد ب ــد عه ــر، تجدی ــتلام حَجَ ــفه اس ــه »فلس ــا ‌ک ــن معن ــد در ای ــرای تردی ــددی ب ــل متع دلای

ــود دارد: ــت«، وج ــاق ذر اس میث
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، ایــن معنــا بــر پایــه پذیــرش نظریــه عالــم‌ذر اســت کــه مخالفــت آن بــا ظاهــر قــرآن و عقــل 
ً
اولا

در بیــان محققــان تشــریح شــد.

، ایــن مدعــا مبتنــی بــر تحقــق مفهــوم »أخــذ میثــاق« در عالــم‌ذر اســت، کــه ضعــف آن 
ً
ثانیــا

در قســمت بعــد روشــن خواهــد شــد.

ــد  ــح« پدی ــت صحی ــف روای ــا »تحری  ب
ً
ــا ــات، اساس ــی روای ــده در برخ ــوم یادش ، مفه

ً
ــا ثالث

آمــده اســت. زیــرا بــا مقایســه روایــت صحیــح )منقــول ار محمــد بن‌مســلم( و روایــت منقــول از 

وهــب، ایــن تفــاوت آشــکار می‌شــود ‌‌کــه، در حدیــث صحیــح، رکــن حَجَرالاســود »نشــانِ میثــاق 

بــا خداونــد در زمیــن«، و ذات بــاری تعالــی »گــواه بــر ایــن عهــد« تعییــن شــده اســت؛ امــا در 

ــر(  ــن )حَجَ ــانه‌بودن رک ــا نش ــه تنه ــه« ـ ن ــا خلق ــح به ــذف »یصاف ــا ح ــرائیلی ـ ب ــر راوی اس خب

ــر«  ــن حَجَ ــارت، »رک ــد عب ــدن چن ــزوده ش ــا اف ــه ب ــده؛ بلک ــکار ش ــد ان ــا خداون ــاق ب ــرای میث ب

جایگزیــن خداونــد در گواهــی بــر انجــام اســتلام معرفــی شــده، و حتــی اســتلام حَجَــر، در حکــم 

ــا  ــاق ب ــیِ اســتلام )میث ــا رســول‌خدا )ص( نشــان داده شــده اســت؛ در حالــی کــه همتای بیعــت ب

خــدا( و بیعــت بــا رســول‌خدا )ص(، نامعقــول اســت؛ زیــرا بیعــت بــا پیامبــر )ص( اثــر سیاســی 

)اطاعــت( را لازم دارد، و بــرای دســت‌یابی بــه چنیــن بیعتــی ـ بعــد از رســول‌ خــدا )ص( ـ بایــد 

ــه اســتلام حَجَــر اکتفــا نمــود. ــه آن کــه ب ــه جانشــینان بــر حق‌شــان رجــوع کــرد؛ ن ب

بی‌شــک ایــن انحــراف از حقیقــت اســتلام )پیمــان بندگــی( و میــل بــه ســوی پیمانــی دیگــر ـ 

بــه انضمــام مــوارد تعــارض بخشــهای دیگــر ایــن خبــر بــا ظاهــر قــرآن و عقــل ـ نــه تنهــا تأییــدی 

بــر موضوع‌بــودن خبــر راوی اســرائیلی، وهــب بن‌منبــه اســت؛ بلکــه نشــان از وجــود انگیزه‌هــای 

جعــل و تحریــف در همــه روایاتــی اســت کــه در صــدد اصالــت‌دادن بــه میثاقــی غیــر از میثــاق بــا 

خداونــد بــه عنــوان »فلســفه اســتلام« اســت. 

اصــل فــوق، بــه آســانی بــر روایــت چهــارم ـ افــزون بــر روایــات یکــم تــا ســوم ـ قابــل انطبــاق 

اســت؛ چراکــه، بنابــر تحقیــق روایــت چهــارم نیــز نمونــه‌ای محــرّف از یــک حدیــث مشــهور: »إِنَّ 

ــف« اســت کــه از یــک 
َ
تَل

ْ
ــا اخ نَاکــرَ مِنْهَ

َ
ــا ت  وَ مَ

َ
ــف

َ
ــا ائْتَل  مِنْهَ

َ
ــارَف عَ

َ
ــا ت مَ

َ
ةٌ ف

َ
ــد ــودٌ مُجَنَّ رْوَاحَ جُنُ

َ ْ
ال

اصــل روان‌شــناختی حکایــت می‌کنــد. واقعیــت آن اســت کــه، در خبــر چهــارم نیــز اضافــه‌ شــدن 

چنــد کلمــه و عبــارت ـ از جملــه، واژه »میثــاق« و موضــوع تیره‌شــدن حَجَــر بــا اســتلام گنهــکاران 

ــا  ــا ب ــاط آن‌ه ــپس ارتب ــاق‌ذر و س ــی میث ــأله جنجال ــم ارواح و مس ــان عال ــد می ــاد پیون ــرای ایج ـ ب

موضــوع اســتلام حَجَــر، قابــل شناســایی اســت )ر.ک: کریم‌پــور و نورائــی، 1394ش، 69(.

بنابرایــن، بــا توجــه بــه موافقــت و هماهنگــی روایــات یکــم تــا ســوم بــا دو روایــت تحریفــی 

ــن  ــودن ای ــال موضوع‌ب ــتلام«، احتم ــفه اس ــوان »فلس ــه عن ــاق‌ذر« ب ــی »میث ــه، در معرف پیش‌گفت
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ــه  ــکار نظری ــا ان ــرش ی ــه پذی ــته ب ــث، بس ــارحان حدی ــت ش ــی اس ــرد. گفتن ــوّت می‌گی ــات ق روای

ــته از  ــن دس ــوص ای ــث ـ در خص ــل بح ــات مح ــات روای ــی جزئی ــد و بررس ــدون نق ــم‌ذر ـ ب عال

روایــات نظــر داده‌انــد. در ایــن رابطــه، ســید مرتضــی بــا انــکار میثــاق‌ ذر، احتمــال مصنوع‌بــودن 

ــا  ــر« ب ــاق‌ حَجَ ــان »میث ــاط می ــه ارتب ــت هرگون ــن جه ــته و بدی ــوی دانس ــاق ‌ذر را ق ــات میث روای

ــه  ــل، علام ــان، 4: 29(؛ در مقاب ــت )ر.ک: 1405ق، 1: 114؛ هم ــرده اس ــی ک ــاق ذر« را نف »میث

م‌دانســتن نظریــه عالــم‌ذر، ضمــن تأییــد روایــات »علــت اســتلام حَجَــر«، بــرای 
َّ
مجلســی بــا مسل

ردّ دیــدگاه ســیدمرتضی ـ در خصــوص میثــاق ‌ذر ـ روایــات ایــن بــاب را مؤیــد نظــر خــود اعــام 

ــت )ر.ک: 1403ق، 5: 276(. ــرده اس ک

2-4. روایات حَجَر و میثاق ذر در قالب داستان

بایــد دانســت جریــان میثــاق‌ذر نخســت در لابــای داســتان‌ها بــه افــکار مســلمانان منتقــل شــده 

اســت. بنابــر تحقیــق اولیــن کســانی کــه موضــوع میثــاق‌ذر را بصــورت داســتان مطــرح کرده‌‌انــد‌، 

ــی، 1394ش،  ــور و نورائ ــد )ر.ک: کریم‌پ ــره بوده‌ان ــد ابوهری ــرائیلیات مانن ــان اس ــی مروّج برخ

 دو 
ً
ــا ــد. ذی ــاق‌ذر« را در قالــب داســتان نقــل نموده‌ان ــز »میث ــان، غــات نی 55ـ 56(1. پــس از آن

ــرد: ــرار می‌گی ــی ق ــد و بررس ــورد نق ــتان‌ها م ــن داس ــه از ای نمون

2-4-1. داستان یکم: قصّه آدم )ع( و حَجَرالاسود

ــود،  ــده می‌ش ــین، دی ــات پیش ــزای روای ــی از اج ــه در آن برخ ــاق‌ذر، ک ــی میث ــات طولان از روای

قصــه آدم )ع( و حَجَرالاســود اســت. در ایــن خبــر، پــس از ذکــر مقدماتــی، ابتــدا ذهــن مخاطــب 

ــل  ــی منتق ــه زمان ــود و ب ــه داده می‌ش ــاص توج ــن خ ــود در آن رک ــن حَجَرالاس ــت قرارگرفت ــه عل ب

ــا  ــه آنه ــود و از هم ــراج نم ــی‌آدم را اخ ــه بن ــر(، ذرّی ــن )حَجَ ــل رک ــد در مح ــه خداون ــردد ک می‌گ

میثــاق‌ گرفــت. پــس از بیــان ایــن نکتــه‌، مخاطــب بــه آینــده بــرده شــده و چنیــن مطــرح می‌شــود 

ــرود  ــم )ع( ف ــر قائ ــل( ب ــده )جبرئی ــه آن پرن ــت ک ــی اس ــر(، همانجای ــن حَجَ ــکان )رک ــه: آن م ک

ــا آن حضــرت، بیعــت خواهــد کــرد.  خواهــد آمــد و او اول کســی اســت کــه ب

ــد  ــر پیون ــاق( حَجَ ــتلام )میث ــای اس ــا معن ــم‌ذر ب ــاق در عال ــد و میث ــوع عه ــه، موض در ادام

ــم‌ذر  ــد در عال ــه خداون ــود ک ــی می‌ش ــی معرف ــا میثاق ــد ب ــد عه ــتلام، تجدی ــفه اس ــورده، فلس خ

از همــه انســان هــا أخــذ نمــوده اســت. ســپس، ایــن تصــوّر‌ ایجــاد می‌شــود کــه‌ مخاطــب ذکــر 

1. یــک نمونــه از ایــن اســرائیلیات، داســتان بخشــش حضــرت آدم )ع( از عمــر خــود بــه حضــرت داود )ع( اســت 
کــه بــا اخــراج ذرات بنــی‌آدم از پشــت آدم )ع( و چگونگــی خلقــت حــواء از ضلعــی از اضــاع آدم )ع( آغــاز شــده 

اســت )ر.ک: ابن‌ابی‌حاتــم، 1419ق، 5: 1614(.
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ً
ــا ــاةِ«، حقیقت

َ
مُوَاف

ْ
ــی بِال  لِ

َ
ــهَد

ْ
ــهُ لِتَش

ُ
ت

ْ
عَاهَد

َ
ــی ت اقِ

َ
ــا، وَ مِیث یتُهَ دَّ

َ
ــی أ مَانَتِ

َ
ــل رکــن: »أ ــان در مقاب حاجی

خــود حَجَــر اســت، و حَجَــر حقیقتــی اســت کــه می‌بینــد، می‌شــنود و عهــد و میثاق‌هــا را حفــظ 

ــان‌  ــد و پیم ــا عه ــود تنه ــه حَجَرالاس ــود ک ــرح می‌ش ــز مط ــا نی ــن ادع ــر، ای ــن خب ــد. در ای می‌کن

ــکار  ــب و ان ــورد تکذی ــیعیان، م ــا غیرش ــد و ام ــق می‌کن ــا را تصدی ــط آنه ــظ و فق ــیعیان را حف ش

ــد. ــرار می‌گیرن ــر ق حَجَ

ـــرح  ـــه ش ـــت این‌گون ـــود از بهش ـــروج حَجَرالاس ـــت خ ـــاره عل ـــتانی، درب ـــتِ داس ـــن روای در ای

ـــی  ـــود؛ هنگام ـــدا ب ـــزرگ خ ـــتگان ب ـــی از فرش ـــت یک ـــر در حقیق ـــن حَجَ ـــه: ای ـــت ک ـــده اس داده ش

ـــان  ـــود، هم ـــتاز ب ـــاق پیش ـــن میث ـــه در ای ـــی ک ـــت، اول کس ـــاق گرف ـــتگان میث ـــد از فرش ـــه خداون ک

ـــذا  ـــه محمـــد )ص( و آل محمـــد )ع( داشـــت. ل ـــی شـــدید نســـبت ب ـــود کـــه محبت ـــم ب فرشـــته عظی

ـــان او  ـــا را در ده ـــد و پیمانه ـــان‌ها برگزی ـــاق انس ـــرای میث ـــت‌دار ب ـــوان امان ـــه عن ـــد او را ب خداون

ـــه یـــادآوری میثـــاق و  ـــا زمانـــی کـــه آدم )ع(‌ در بهشـــت بـــود، ایـــن فرشـــته او را ب بـــه ودیعـــه نهـــاد. ت

ـــت اخـــراج شـــد،  ـــرد و از بهش ـــاه ک ـــه آدم گن ـــی ک ـــی هنگام ـــی‌داد؛ ول ـــر م ـــال تذک ـــرار در هـــر س اق

ـــی‌ )ع(  ـــی‌اش عل ـــد )ص( و وص ـــاره محم ـــش درب ـــا او و فرزندان ـــه ب ـــی ک ـــد و میثاق ـــد عه خداون

ـــرد. ـــا ک ـــرگردان ره ـــران و س ـــرد و او را حی ـــادش ب ـــت، از ی داش

امـــا هنگامـــی کـــه خداونـــد توبـــه آدم )ع( را پذیرفـــت، آن فرشـــته را بـــه صـــورت دُرّی 

درخشـــان در‌آورد و آن را از بهشـــت بـــه ســـوی آدم )ع( کـــه در ســـرزمین هنـــد بـــود، پرتـــاب 

کـــرد. وقتـــی آدم )ع( او را دیـــد، بـــه او نزدیـــک شـــد؛ امـــا حقیقـــت آن جواهـــر را نشـــناخت 

تـــا این‌کـــه خداونـــد آن دُرّ درخشـــان را بـــه زبـــان‌ آورد، و بـــه آدم گفـــت: »ای آدم، آیـــا مـــرا 

ـــو  ـــروردگارت را از ت ـــاد پ ـــد و ی ـــره ش ـــو چی ـــر ت ـــیطان ب ـــت: آری، ش ـــه، گف ـــت: ن ـــی؟ گف می‌شناس

گرفـــت...« )کلینـــی، 1407ق، 4: 186(.

یابی سندی ارز

ــه  ــدم ب ــان متق ــزد رجال‌شناس ــه ن ــرار دارد ک ــنان ق ــد بن‌س ــت، محم ــن روای ــند ای ــله‌ س در سلس

ضعــف و کــذب و غلــو متهــم بــوده و بــه تحریــم روایــات او حکــم شــده اســت )ر.ک: نجاشــی، 

ــری، 1364ش، 1:  ــی، 1409ق، 546؛ ابن‌غضائ ــی، 1381ق، 364؛ کش 1365ش، 328؛ طوس

92(. در عیــن حــال برخــی دربــاره او قائــل بــه توقــف شــده )حلــی، 1411ق، 251( و گفته‌انــد: 

ــه این‌کــه ابن‌عقــده،  گرچــه محمــد بن‌ســنان در بعضــی روایــات مــدح شــده اســت، امــا نظــر ب

ــن  ــف ای ــد، تضعی ــف کرده‌ان ــری وی را تضعی ــد و ابن‌غضائ ــیخ مفی ــی و ش ــیخ طوس ــی، ش نجاش

ــی، 1410ق، 16: 160(. ــد )ر.ک: خوی ــع می‌کن ــه وی من ــا را از اعتمــاد ب عالمــان، م



13
98

ن 
تتا

مس
و ز

یز 
پای

 ،)
11

ی 
یاپ

 )پ
ول

ره ا
ما

 ش
م،

شش
ل 

سا
ث، 

دی
 ح

هم
ت ف

عا
طال

ی م
لم

 ع
مه

لنا
ص

وف
د

26

تحلیل محتوایی

تحلیل قصه مورد بحث، قضایای زیر را در برابر ما قرار می‌دهد:

ــد در آن مــکان مقــدس از همــه  ــود کــه خداون ــن حَجَــر در رکــن، بخاطــر میثاقــی ب قرار‌گرفت

خلــق گرفــت؛

جبرئیل پرنده‌ای است که در محل رکن باحضرت قائم )عج( بیعت می‌کند؛

بوسیدن و استلام حَجَر برای تجدید عهد با میثاق اوّل است؛

تنها شیعیان آن میثاق الهی را حفظ و مطابق با آن عمل می‌کنند؛

حَجَر، شیعیان را بخاطر ادای میثاق تصدیق می‌کند؛ اما غیرشیعیان را تکذیب می‌کند؛

حَجَــر، از فرشــتگان الهــی بــود کــه بــه هنــگام أخــذ میثــاق از فرشــتگان، اولیــن مؤمــن و مقــرّ 

بــه میثــاق شــد؛

خداوند آن میثاق را به عنوان ودیعه در دهان آن فرشته )حَجَر( گذاشت؛

این فرشته در بهشت با آدم بود تا میثاق را هر سال به او یادآور شود؛

چون آدم عصیان نمود، خداوند آن عهد و میثاق را از یادش برد و او را حیران رها کرد؛

اســتیلای شــیطان بــر آدم )ع(، خبــری اســت کــه از ســوی آن فرشــته برگزیــده گــزارش شــده 

اســت.

ــد  ــا در تأیی ــایر قضای ــم، س ــه دوم و ده ــر از قضی ــت، غی ــی اس ــوق گفتن ــای ف ــد گزاره‌ه در نق

ــا،  ــن قضای ــت ای ــن، صح ــد. بنابرای ــخن گفته‌ان ــا، س ــل از دنی ــی قب ــاق« در جهان ــوع »میث موض

ــن  ــد چنی ــا تأیی ــت. ام ــم‌ذر( اس ــین )عال ــان پیش ــاق« در جه ــذ میث ــوم »أخ ــات مفه ــتلزم اثب مس

معنایــی، محــذور مخالفــت بــا ظاهــر قــرآن را در پــی دارد؛ زیــرا بــا ملاحظــه آیــات مشــتمل بــر 

مفهــوم »أخــذ میثــاق«، معلــوم می‌شــود، »میثــاق الهــی در جایــی اســت کــه خــدای متعــال بــا امر 

و نهــی و دیگــر ابزارهــا، تعهّــدی از بنــدگان خویــش ســتانده و آنهــا را بــر انجــام آن می‌آزمایــد« 

ــرآن،  ــی در ق ــاق اله ــر، میث ــارت دیگ ــه عب ــور، 1396ش، 100(. ب ــور و یدالله‌پ ــی، کریم‌پ )نورائ

التــزام بــه توحیــد در مقــام عمــل بــه دســتورات الهــی )ر.ک: مغنیــه، 1424ق، 2: 283( و جلوه‌ای 

ــا دارد و  ــم دنی ــه عال ــاص ب ــی اختص ــن معنای  چنی
ً
ــلما ــت؛ مس ــد اس ــریعی خداون ــت تش از ربوبی

ــم بعــد )بــرزخ و قیامــت( کــه عمــل تکلیفــی در آن‌هــا 
َ
ــم قبــل )عالــم‌ذر( یــا عال

َ
انتســاب آن بــه عال

ــم  ــم‌ذر )عال ــه عال ــی ک ــه روایات ــل، مجموع ــیر و تحلی ــن تفس ــا ای ــت1. ب ــول اس ــدارد، نامعق راه ن

ــن نتیجــه  ــه ای ــان اســت، ب ــه مکلف ــه ألســت خطــاب ب ــه این‌کــه ظاهــر آی ــا توجــه ب 1. برخــی مفســران معاصــر ب
ــر از  ــر ایــن اســاس، غی ــا واقــع شــده اســت. ب رســیده‌‌اند کــه ماجــرای پیمــان ألســت در نشــئه تکلیــف یعنــی دنی
جــن و انــس کــه تکلیــف شــرعی دارنــد، موجــودات دیگــر، مــورد اخــذ میثــاق نیســتند. همچنیــن جــنّ و انــس، تنهــا 
ــا کــه مجــال آزمــون، اطاعــت و عصیــان اســت، مــورد أخــذ ایــن میثاق‌انــد؛ امــا آنجــا کــه مجالــی  در حــوزه دنی
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ــاق«  ــذ میث ــاتِ »أخ ــر آی ــاف ظاه ــد، خ ــف می‌کنن ــاق« تعری ــوم »میث ــا مفه ــا( را ب ــش از دنی پی

ــی  ــد میثاق ــح می‌کن ــه تصری ــت ک ــیدمرتضی اس ــخن س ــر، س ــن نظ ــد ای ــود. مؤی ــی می‌ش ارزیاب

ــی  ــاق عامّ ــر از میث ــوده، غی ــریع نم ــرش تش ــان پیامب ــال از زب ــد متع ــج خداون ــک ح ــه در مناس ک

 چنیــن میثاقــی قابــل تأییــد نیســت )ر.ک: 
ً
اســت کــه از آیــه ألســت انتــزاع شــده؛ چراکــه اساســا

.)28  :4 1405ق، 

ــر«  ــوان »طائ ــا عن ــته ب ــم‌انگاری فرش ــت: 1ـ جس ــد گف ــم بای ــه دوم و ده ــد قضی ــا در نق ام

ــان1 و  ــری غالی ــاط فک ــی از انحط ــاق«، حاک ــه »میث ــتگی ب ــود در وابس ــن موج ــان‌وارگی ای و انس

نشــانة عدم‌رشــدیافتگی ایشــان در تصویــر موجــودی اســت کــه بــا داشــتن عقــل )تجــرّد( محــض 

ــر  ــتان از عناص ــن داس ــت. 2ـ در ای ــاق اس ــد میث ــی مانن ــاز از موضوعات ــص، بی‌نی ــت خال و طاع

ــتان  ــر دوس ــب نظ ــرای جل ــالت« ب ــتان »رس ــه آس ــت«، و ارادت ب ــت« و »مهدوی اب »امام
ّ

ــذ ج

اهل‌بیــت )ع( بهره‌گرفتــه شــده ‌اســت؛ در حالــی کــه بــا تعبیــر »شــیطان بــر تــو چیــره گشــت« از 

ــه مقــام نبــوت دریــغ نشــده‌ اســت. توهیــن و جســارت ب

ــز  ــه نی ــن نکت ــم، ای ــارم و پنج ــوم، چه ــای س ــدی قضای ــوارد، در جمع‌بن ــن م ــر ای ــزون ب  اف

آشــکار می‌شــود کــه، بــاور بــه پیونــد میــان میثــاق حَجَــر و میثــاق ‌ذر مســتلزم پذیــرش عقیــده‌‌ای 

ناصــواب )اختصــاص اثــر مثبــت اســتلام بــرای شــیعه( و در نتیجــه ایجــاد شــکاف مذهبــی بیشــتر 

بیــن تشــیّع و تســنّن اســت.

2-4-2. داستان دوم: حَجَر در نگاه عمر و حضرت علی )ع( 

ــه  ــه‌ ب ــت ک ــه‌ای اس ــده، قص ــل ش ــود نق ــم‌ذر و حَجَرالاس ــا عال ــاط ب ــه در ارتب ــتان‌هایی ک از داس

ــاره  ــار اش ــه آن گفت ــب‌ )ع( ب ــی بن‌ابی‌طال ــخ عل ــپس پاس ــر و س ــا حَجَ ــه دوم ب ــخن‌گویی خلیف س

ــا اختلافــی انــدک نقــل شــده اســت. دارد. ایــن قصــه در کتــب فریقیــن ب

عامّــه از ابوســعید خــدری نقــل کرده‌انــد کــه گفــت: »مــا بــا عمــر بن‌خطــاب، اعمــال حــج 

ــر را  ــون حَجَ ــت؛ و چ ــر رف ــتقبال حَجَ ــه اس ــدیم، ب ــواف ش ــل در ط ــون داخ ــم، چ ــا می‌آوردی بج

ــه ضــرری می‌رســانی  ــو ســنگی هســتی کــه ن ــم کــه ت ــد، گفــت: مــن می‌دان ــل خــود دی در مقاب

و نــه ســودی! و اگــر نبــود کــه دیــدم رســول خــدا )ص( بــر تــو بوســه زد، مــن هرگــز بــر تــو بوســه 

نمــی‌زدم«.

بــرای عصیــان نیســت، ماننــد مخــزن غیــب الهــی و عالــم ارواح کــه در آن کثــرت و تکلیفــی نیســت، چنیــن میثاقــی 
در آن راه نــدارد )ر.ک: جــوادی آملــی، ادب فنــای مقربــان، 5: 404(.

1. اســطوره »شکسته‌شــدن بــال فرشــته‌ در اثــر نافرمانــی« )ر.ک: کشــی، 1409ق، 583؛ صفــار، 1404ق، 1: 67( 
مثــال روشــنی از اندیشــه غالیانــه »نفــی عصمــت و جســم‌انگاری فرشــته« اســت. 
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در دنبالــه ایــن خبــر، شــخصیت دیگــری وارد ایــن داســتان می‌شــود کــه اول امــام شــیعیان اســت؛ 

ــرر  ــم ض ــنگ ه ــن س ــت: »ای ــده اس ــن آورده ش ــر چنی ــول عم ــرت در ردّ ق ــان آن حض ــس از زب پ

می‌رســاند و هــم فایــده«. عمــر گفــت: بــه چــه دلیــل؟ در جــواب گفــت: بــر اســاس کتــاب اللــه 

(. عمــر گفــت: در کجــای قــرآن چنیــن ســخنی اســت؟ پاســخ گفــت: قــول خداونــد 
ّ

)عــزّ و جــل

یتَهُــمْ إلــى قولــه‏ بَلــى« )الاعــراف: 172(.  رِّ
ُ
هُورِهِــمْ ذ

ُ
ــک مِــنْ بَنــی‏ آدَمَ مِــنْ ظ  رَبُّ

َ
ــذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
متعــال: »وَ إِذ

ســپس، در ادامــه داســتان، بــه نقــل از امــام )ع( بــه شــرح و تفســیر آیــه اشــاره می‌شــود، تــا آنجــا 

کــه گفــت: خداونــد متعــال هنگامــی کــه آدم )ع( را خلــق کــرد، بــر پشــتش مالیــد و فرزندانــش 

ــر  ــن اقرارهــا را ب ــرار گرفــت و ای ــگاه از آن هــا اق را بصــورت ذرّات از صلبــش خــارج ســاخت. آن

صفحــه‌ای نوشــت. آن هنــگام بــرای ایــن حَجَــر دو چشــم و زبــان بــود. پــس بــه او گفــت: دهانــت 

را بــاز کــن، چــون چنیــن کــرد، آن مکتــوب را در دهــان او انداخــت و گفــت: »بــرای کســی کــه بــه 

عهــد تــو وفــادار اســت، روز قیامــت شــهادت بــده«. در انتهــای ایــن روایــت داســتانی، از امــام )ع( 

ــی  ــد آورد، در حال ــود را خواهن ــت، حَجَرالاس ــود: »روز قیام ــر )ص( فرم ــه پیامب ــود ک ــل می‌ش نق

ــتلام  ــد اس ــه توحی ــه آن را ب ــی ک ــرای کس ــد ب ــهادت می‌ده ــت و ش ــذ اس ــی ناف ــرای او زبان ــه ب ک

نمایــد« )بیهقــی، 1423ق، 5: 480(.

مشــابه داســتان فــوق را، شــیخ طوســی نیــز بــه نقــل از ابوســعید خــدری آورده اســت )ر.ک: 

طوســی، 1414ق، 476ـ 477(. همچنیــن عیاشــی داســتان یادشــده را، از امــام باقــر )ع( و امــام 

صــادق )ع( روایــت کــرده اســت )ر.ک: 1380ش، 2: 38(. همیــن قصــه، بــه صــورت کوتاه‌تــر، 

ــت  ــده اس ــبت داده ش ــادق )ع( نس ــام ص ــه ام ــان« ب ــی بن‌حس ــق »عل ــرایع از طری در علل‌الش

)ر.ک: صــدوق، 1385ش، 2: 426(. 

یابی سندی ارز

نگاهـی بـه منابـع اهل‌سـنت نشـان می‌دهـد کـه محدثـان عامّـه تنهـا بخش نخسـت قصه )سـخن 

خلیفـه دوم( را تصحیـح نمـوده و بـه شـرح و بیان آن همّت گماشـته‌اند، تـا آنجا که حتـی کلام عمر 

را محـور بررسـی‌های کلامـی و حدیثـی خـود قـرار داده‌اند. بر این اسـاس آنـان بخش دوم داسـتان 

مـورد بحـث )پاسـخ امـام( را بطـور جـدی تضعیف کـرده، و هـر حدیثـی را کـه در تضاد بـا »کلام 

عمـر« تصـور نموده‌انـد، مورد تشـکیک قـرار ‌داده‌انـد )ر.ک: ابن‌حجـر، 1379ق، 3: 462ـ 463؛ 

رشـیدرضا، 1990م، 1: 384(. بـا ایـن حـال، سـند روایـت عامّه موقوف و مانند سـند روایت شـیخ 

طوسـی، بـه معصـوم متصـل نیسـت. روایـت عیاشـی نیـز مرسـل و غیرقابل بررسـی اسـت. درباره 

اتصـاف علـی‌ بن‌حسـان )راوی خبـر علل‌الشـرایع( بـه کـذب و غلو، پیشـتر گزارش شـد. 



ر«
ق ذ

یثا
»م

له 
سأ

ه م
ر ب

اظ
« ن

ود
لاس

جَرا
»حَ

ی 
وای

ی ر
ها

ونه‌
ی گ

وای
حت

د م
 نق

ی و
ند

 س
ی

یاب
رز

ا

29

تحلیل محتوایی

صــرف نظــر از صــدق یــا کــذب اصــل داســتان، برخــی گزاره‌هــای ایــن قصــه بــه قــرار ذیــل قابــل 

نقــد اســت:

ــدان آدم را به‌صــورت  ــد همــه فرزن ــه ألســت، خداون ــر آی در داســتان منقــول از ابوســعید، بناب

ذرّات از پشــت او خــارج ســاخت و از آنــان بــر ربوبیــت خــود اقــرار گرفــت. مخالفــت ایــن تفســیر 

بــا عقــل و ظاهــر آیــه »ألســت«، در نقــد روایــات دســته دوم گذشــت.

چنان‌کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد، شــیخ مفیــد اثبــات چشــمان، زبــان و لبــان بــرای حَجَــر 

را بنابــر حمــل مجــازی پذیرفتــه‌ و امــا حمــل حقیقــی ایــن معانــی بــرای حَجَــر را خــاف بداهــت 

ــل  ــت اص ــس از مخالف ــت، پ ــن اس ــد، 1413ق، 106(. روش ــت )ر.ک: مفی ــمرده‌‌ اس ــی ش عقل

جریــان »ذر« بــا عقــل و ظاهــر آیــه ألســت، توجیــه اجــزا و متعلقــات ایــن داســتان، بی‌فایــده اســت.

ــد و  ــته‌ی خداون ــذ، خواس ــا و ناف ــی گوی ــا زبان ــت ب ــر در قیام ــی حَجَ ــتان، گواه ــن داس در ای

ــر،  ــق و معتب ــات موث ــر روای ــه، بناب ــال‌ آن‌ک ــت. ح ــده اس ــام ش ــول‌خدا )ص( اع ــری از رس خب

 ایــن نظــر ســیدمرتضی نیــز 
ً
گواهــی بــر انجــام اســتلام، فعــل خداونــد اســت؛ نــه حَجَــر. ضمنــا

قابــل توجــه اســت کــه اثبــات شــنیدن و شــهادت‌دادن بــرای حَجَــر، متوقــف بــر حیــات اســت و 

ــت )ر.ک: 1405ق، 4: 29(. ــول نیس ــاد، معق ــه جم ــناد آن ب اس

ــا  نَ
َ

ق
َ

نْط
َ
ــه »أ ــر، مصــداق آی ــرای حَجَ ــه عهــد ب ــای ب ــر وف ــات شــهادت ب ــه شــود، اثب  اگــر گفت

ــی‏ءٍ« )فصلــت: 21( اســت، بایــد گفــت، بنابــر نظــر مفســران ایــن نطــق و 
َ

 ش
َّ

ــقَ کل
َ

نْط
َ
ــذی أ

َّ
ــهُ ال

َّ
الل

شــهادت در آیــه از نــوع شــهادت قولــی نیســت، تــا نیازمنــد بــه لبــان و زبــان باشــد یــا اختصــاص 

ــی اســت و در  ــس شــهادت تکوین ــر( داشــته باشــد؛ بلکــه از جن ــل حَجَ ــی )مث ــه موجــود معین ب

ــارت  ــه عب ــی، 1365ش، 56:26ـ 57(؛ ب ــی تهران ــت )ر.ک: صادق ــاری اس ــودات ج ــه موج هم

روشــن‌تر، اثــر وجــودی و تکوینــی موجــودات ـ از جملــه »اعضــای بــدن انســان« یــا »زمیــن« ـ 

بگونــه‌ای اســت کــه پــس از ضبــط اعمــال آدمــی و بــه هنــگام نطــق عمومــی بــه بیــان مشــاهدات 

ــا شــهادت ویــژه‌ای اســت کــه بــر عهــده  خــود می‌پردازنــد. پــس ایــن شــهادت، عــام و مغایــر ب

انبیــاء، فرشــتگان و دیگــر موجــودات ذی‌شــعوری کــه از مراتــب هســتی برتــر، برخوردارنــد، قــرار 

ــان، 4: 329ـ 331(. ــای مقرب ــی، ادب فن ــوادی آمل ــود )ر.ک: ج داده می‌ش

چنان‌کــه در بحــث ســندی گذشــت، بخــش نخســت داســتان کــه بــه کلام عمــر اختصــاص 

دارد، مــورد تأییــد علمــای عامّــه اســت؛ امــا بخــش دوم داســتان، بــا توجــه بــه تقابــل آن بــا کلام 

عمــر، مــورد تضعیــف جــدی آنــان قــرار گرفتــه، ولــی بــه جهــت انتســاب آن بــه امیر‌مؤمنــان)ع(، 

 نظــر شــیعیان را بــه خــود جلــب کــرده اســت. بــه نظــر می‌رســد، نشــر چنیــن اخبــاری از 
ً
احتمــالا
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ســوی غالیــان بــه پیــروی از راویــان اســرائیلی، بــا هــدف ســرگرم‌کردن امــت اســامی بــه مباحــث 

ــی اســت. بی‌شــک راه  ــل ارزیاب ــادات، قاب بیهــوده ـ بلکــه مضــرّ ـ و تحریــف فلســفه حقیقــی عب

بــرون رفــت از ایــن پیامدهــای مخــرّب در حــوزه اندیشــه دینی، شناســایی و طــرد روایــات مجعول، 

قِــهِ...« ـ اســت 
ْ
ل

َ
ــهِ فِــی خ

َّ
ــهُ یمِیــنُ الل إِنَّ

َ
کــنَ ف و رجــوع بــه روایــات صحیحــی ـ ماننــد: »اسْــتَلِمُوا الرُّ

کــه مفهــوم مشــترک آن در منابــع فریقیــن موجــود اســت.

3. نتیجه‌گیری

1- شــماری از روایــات مبیــن جایــگاه حَجَرالاســود و فلســفه اســتلام در منابــع شــیعه بــه گونه‌هــای 

مختلــف نقــل شــده اســت. حضــور اقطــاب اســرائیلیات و غــات، در نقــل ایــن روایات چشــمگیر 

و البتــه ســؤال‌برانگیز اســت.

2- بررســی و تحلیــل روایــات حَجَرالاســود، دو طیــف متفــاوت از روایــات مربــوط بــه حَجَــر 

را در برابــر مــا قــرار می‌دهــد؛ یــک طیــف، مجموعــه‌ای محــدود از روایــات معتبــر و موثــق اســت 

ــرک  ــان ت ــی، و پیم ــت و بندگ ــانِ طاع ــر را نش ــتلام حَجَ ــت، اس ــت و معنوی ــه عقلانی ــر پای ــه ب ک

معصیــت معرفــی می‌کنــد. در برابــر، طیفــی از روایــات مشــکوک قــرار دارد کــه بــا ارائــه تصویــری 

ــا خــدا، بلکــه  ــه عهــد و پیمــان ب ماورائــی و هوشــمند از حَجَــر، مقصــود واقعــی از اســتلام را، ن

ــد. ــان می‌ده ــاق ذر« نش ــوان »میث ــت عن ــز، تح ــی تأمل‌برانگی ــا موضوع ــد ب ــد عه تجدی

3- در مواجهــه بــا طیــف دوم، عالمــان شــیعه متفــاوت عمــل کرده‌انــد. گروهــی کــه عقیــده 

ــی بــه قبــول نموده‌انــد؛ 
ّ

بــه نظریــه عالــم‌ذر داشــته‌اند )ماننــد مجلســی(، ایــن طیــف روایــی را تلق

امــا کســانی کــه از اســاس منکــر نظریــه عالــم‌ذر بوده‌انــد، بعضــی )ماننــد شــیخ مفیــد( بــه توجیــه 

ایــن نــوع روایــات دســت‌ زده‌انــد و بعضــی دیگــر )ماننــد ســیدمرتضی( بــه انــکار آن پرداخته‌انــد. 

در ســوی دیگــر ایــن بحــث، عالمــان اهــل ســنت نیــز نســبت بــه روایــات حَجَــر یکســان عمــل 

ــر  ــی از حَجَ ــا روایات ــت ب ــه مخالف ــر« ب ــث عم ــت »حدی ــا محوری ــان ب ــر ایش ــد. اکث نکرده‌ان

ــا کلام عمــر اســت. برخاســتند کــه ـ تصــور می‌کردنــد ـ متضمــن مفهومــی مخالــف ب

ــف دوم  ــاری طی ــی ـ بی‌اعتب ــندی و متن ــانه‌های ـ س ــده، نش ــای یادش ــارغ از رویکرده 4- ف

روایــات حَجَرالاســود، متنــوع اســت؛ حضــور مروّجــان اســرائیلیات و غالیــان در ســند روایــات، 

تحریــف لفظــی احادیــث صحیــح، و طــرح مســائل خــاف عقــل و ظاهــر قــرآن در متــن روایــات، 

از جملــه عوامــل تضعیــف ایــن طیــف روایــی اســت.

ــودن  ــی، حاکــی از بی‌پایه‌ب ــف روای ــن‌ طی ــاری ای ــد بی‌اعتب ــر تأیی ــزون ب ــن نشــانه‌ها، اف 5- ای

ادعــای پیونــد میــان اســتلام )میثــاق( حَجَــر و »میثــاق ذر« اســت. بــا ایــن نتیجــه، ادعــای تواتــر 
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»روایــات ذر« نیــز مخــدوش اســت.

6- در خــال بحث‌هــا و تحلیل‌هــای ارائــه شــده پیرامــون گونه‌هــای مختلــف روایــات 

ــن  ــه ای ــی اشــاره شــد. از جمل ــرش این‌گونه‌هــای روای ــه برخــی پیامدهــای ناپســندِ پذی ــر، ب حَجَ

ــان علمــای اســام، ایجــاد شــکاف مذهبــی  ــداوم منازعــات بیهــوده، بلکــه مضــرّ می پیامدهــا، ت

بیشــتر میــان تشــیّع و تســنّن، تحریــف فلســفه حقیقــی اســتلام )میثــاق بندگــی( و نیــز تــداوم نفــوذ 

و حضــور خرافــات در حــوزه احــکام و معــارف دیــن اســت.

7- در داســتان میثــاق بــا حَجَرالاســود، دو رویکــرد افراطــی و تفریطــی برقــرار اســت کــه بایــد 

ــر را موجــودی  ــرار دارد کــه حَجَ ــه‌ ق ــال وهــب بن‌منب ــار امث ــراز جســت. از یک‌ســو گفت از آن احت

ــتلام آن  ــه اس ــی ک ــا جای ــد، ت ــر می‌کنن ــمانی ـ تصوی ــته آس ــه از فرش ل‌یافت
ّ

ــا تبد ــمند ـ ی هوش

ــخن  ــی س ــرد، و از طرف ــرار گی ــر )ص( ق ــا پیامب ــی( ب ــان سیاس ــت )پیم ــن بیع ــد جایگزی می‌توان

ــد.  ــی می‌کن ــار معرف ــایر احج ــد س ــود را همانن ــه حَجَرالاس ــود ک ــده می‌ش ــه دی ــی صحاب برخ

واقعیــت آن اســت کــه حَجَرالاســود ـ بنابــر روایــت صحیــح ـ نشــانِ پیمــان و پیونــد بــا خداســت، 

و اســتلام و بوســه رســول خــدا )ص( بــر حَجَــر، بــر ایــن پایــه قابــل‌ تفســیر اســت. 
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